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از افزایش معلولان 
تا تحصیلات رایگان دانشجویان

گپ و گفتى با مديركل بهزيستى خراسان رضوى 
درباره تعداد، قانون و چند مسئله ديگرافراد داراى معلوليت
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شمـاره اوّل۲و

مهم نیست وضعیت جسمانی شما چگونه است و چه نوع معلولیتی دارید.۱۲  ۰۹  ۹۷
معلولیت در واقع محدودیت است اما نه در همه زمینه ها. پس نگران آن نباشید.

همه ما يك بار 
مسخره شديم!

شهروندان
 بى مسئوليت

طوبى مادر است

نباشد  برازنده  چندان  عنوان  اين  شايد 
به  وقتى  است،  انكارناپذير  اما  واقعيتى 
ناشنوايى  نابينايى،  عضو،  نقص  يك  علت 
سخره  به  را  تو  ذهنى  اختلالات  يا 
جهان سومى  جوامع  چه؟  كه  بگيرند. 

اين گونه اند. 
ناديده گرفته شدن، ته صف بودن، برابر ديده 
دردهايى  ابتدايى ترين  آن   نظاير  و  نشدن 
است كه يك معلول از زمانى كه اطرافش را 

مى شناسد به آن مبتلا مى شود. 
اين طور  بگويد  تا  پيدا شده  رسانه اى  اكنون، 
نبوده است و نيست و ايراد از باور شماست، نه ناتوانى ما. سال  هاست كه 
معلولان در گوشه و كنار اين جهان، براى اثبات حقوق خود، در تلاش اند 

و از پا نمى افتند. 
شايد تاريخ دقيقى برايش متصور نشويم اما چيزى حدود 26 سال است 
كه جهان به اين باور رسيده است كه معلولان شايسته  آن اند كه روزى 

را به آنان تقديم كنيم. 
معلول  افراد  رفاه  و  حقوق  ارتقاى  روزى  چنين  نام گذارى  از  هدف 
وضعيت  از  آگاهى  افزايش  و  توسعه  و  جامعه  عرصه هاى  تمام  در 
و  اقتصادى  اجتماعى،  سياسى،  زندگى  از  جنبه   هر  در  معلول  افراد 

فرهنگى است. 
افراد  اين  توانمندسازى  آنكه  براى  است  فرصتى  معلولان  جهانى  روز 
را شاهد باشيم و براى اطمينان از فراگيرسازى و برابرى تلاش كنيم. 
پديده  مردم  به  اجتماعى  و  فرهنگى  بينش  گذشته،  سال هاى  در 
ملاحظه   درخور  افزايشى  دچارند  آن  به  كه  انسان هايى  و  معلوليت 

يافته است. 
ترحم برانگيز  نگاه هاى  نمى شود،  مسخره  گذشته  مانند  كسى  ديگر 
كاهش يافته است و مردم و معلولان در تعاملى گسترده با هم، زندگى 
مى كنند. معلولان بايد فرصت يابند تا استعدادها و خلاقيت هاى هنرى 
و فكرى خود را رشد دهند و آن را نه تنها براى منافع خود بلكه براى 

غنى سازى جامعه به كار گيرند. 
آنچه در ارتباطات اجتماعى با معلول بايد در نظر گرفت اين است كه 
ارتباط با آن ها بايد همراه با احترام باشد و از ترحم به آن ها دورى گزيد. 
احترام  موردِ  اولى، طرفِ  در  اين است كه  رفتار در  نوع  اين 2  تفاوت 

انسانى بزرگ به شمار مى آيد. 
و  است  اراده  مى سازد  را  توانايى  آنچه  باشيم  داشته  ياد  به 
نمى شناسد.  را  بهانه اى  هيچ  شود،  جارى  بخواهد  اگر  اراده 
بودجه،  تهيه  يا  هزينه  صرف  از  قبل  معلول  افراد  توانمندسازى 
مى توانند  خود  توان  حد  در  معلولان  كه  است  نكته  اين  باور 

مفيد باشند. 
امروز در جامعه ما ورزشكاران معلول نمادى از توان و خودباورى  اند. در 
دانشگاه هاى ما دانشجويان زيادى هستند كه دچار معلوليت اند و بسيار 
يافت  موفقى  زوج هاى  معلولان،  ميان  در  دانشمندند.  و  تيزهوش  هم 
مى شوند كه موانع زندگى مشترك را پشت سر گذاشته اند و در صفا و 

صميميت در كنار همديگر هستند. 
تا  كه  جامعه اى  همان  هستند،  جامعه  متقابل  درك  مظاهر  اين ها 
از  مهم   تكه اى  تلاش خود،  با  امروز  و  مى شدند  مسخره  آن  در  ديروز 
بسيارى  موانع  ما  برداشتيم.  بزرگى  قدم هاى   ما  مى روند.  شمار  به  آن 
را از سر راه برداشتيم. ما آرام اما محكم در مسير سنگلاخ  زندگى گام 
برداشتيم و امروز مى خواهيم در فرصتى برابر، همانند آنچه براى ديگر 
هم ميهنان و همشهرى هايمان ايجاد شده است، از مواهب يك شهروند 

استفاده كنيم. 
در واقع، حلقه  مفقوده در موضوع فراگيرسازى و برابرى معلولان كه از 
قضا شعار محورى امسال روز جهانى معلولان نيز هست، توجه و تأكيد 
مسئولان است. اميدواريم امروز كه جامعه را همراه خويش مى بينيم و 
 ديگر مسخره مان نمى كنند، مديران و مسئولانى كه بايد همراهى كنند 
با هم، سفيد و  صرفا شعار ندهند و گام هايى عملى بردارند. امسال را 

برابر ببينيم.

محدوده  در  شما  روزانه  مسير  اگر  بى ترديد 
خدمات رسانى  با  مرتبط  مراكز  از  يكى 
اغلب  باشد  بهزيستى  مددجويان  به 
آن  در  ناخوشايند  رخدادى  شاهد  روزها 
هر  كه  رخدادهايى  بود.  خواهيد  مسير 
و  دردناك  روايتى  تنهايى  به  آن ها  از  يك 
است  معلولانى  مشكلات  از  كننده  ناراحت 
مراكز  اين  به  بايد  زمان  جبر  براساس  كه 

مراجعه كنند.. 
نبود  به  مربوط  آن ها  از  بخش  كه  مشكلاتى 
مديريت واحد در حوزه خدمات رسانى به افراد 
داراى معلوليت و بخشى ديگر نيز مربوط به بى مسئوليتى شهروندان نسبت 
به جامعه معلولان است. شهروندان بى مسئوليتى كه حتى جاى پارك خودرو 
معلولان را تصرف كرده و از پارك خودرو خود در مسير رفت و آمد نابينايان نيز 

دريغ نمى كنند. 
خودرويى  كوهسنگى،  خيابان  در  كه  بود  پيش  روز  چند  همين 
كه  كم بينايى  بانوى  و  بود  شده  پارك  نابينايان  عبور  محل  پل  جلو 
تصرف  دليل  به  داشت  را  پل  اين  از  عبور  قصد  هميشه  روال  طبق 
جوى  داخل  به  متخلف،  فرد  خودرو  سوى  از  پل  اعظم  بخش 
حاشيه خيابان سقوط كرد. راننده خاطى بدون توجه به شرايط جسمانى 
نامساعد اين شهروند به سرعت از محل دور شد و زن جوان كه از ناحيه سر و 
دست به شدت آسيب ديده بود به كمك شهروندان و با اورژانس به بيمارستان 

منتقل شد. 
داراى  افراد  به حقوق  بى توجهى شهروندان  به  مربوط  رخدادهاى  البته 
معلوليت به اين نوع حوادث خلاصه نمى شود و ماجراهاى بسيار ديگرى 
وجود دارد كه اگر قرار بر بيان آنها باشد نياز به مثنوى هفتاد من كاغذ 

است. 
عمومى  نهادهاى  و  دولت  تنها  كه  داشت  توجه  بايد  زمينه  اين  در 
افراد  حقوق  رعايت  و  خدمت رسانى  به  موظف  شهردارى ها  نظير 
قشر  اين  قبال  در  نيز  شهروندان  بلكه  نيستند  معلوليت  داراى 
كافى  اطلاع رسانى  نبود  دليل  به  گاه  كه  دارند  وظايفى 
رعايت  را  آن ها  اجتماعى  بى مسئوليتى  دليل  به  گاه  و 

نمى كنند. 
كردن  پارك  از  معلوليت  داراى  افراد  قبال  در  اجتماعى  بى مسئوليتى 
خودرو در مسير عبورى آنان گرفته، تا اشغال فضاي مخصوص معلولان در 

وسايل نقليه عمومي را شامل مى شود. 
پياده رو و محل عبور عابران پارك  نقليه خود را در  شايد وقتى وسيله 
معلول  از  را  تردد  امكان  باشيد كه  نداشته  توجه  نكته  اين  به  مى كنيد 
حقوق  تضييع  بارز  نمونه هاى  از  يكى  موضوع  اين  گرفته ايد.  ويلچرى 
شهروندان  از  توجهى  قابل  درصد  سوى  از  متاسفانه  كه  است  معلولان 

رعايت نمى شود.
از سوى ديگر نيز برخورد شهروندان با معلولان به دليل نبود دانش كافى 
باشيم كه فرد داراى معلوليت،  بايد توجه داشته  با موانعى روبه روست. 
داراى احساس است. بنابراين همان طور با او رفتار كنيم كه دوست داريم 

با خودمان رفتار شود. 
برخورد،  در  شما  مى كند،  رفتار  متفاوت  و  غيرطبيعى  فردى  چنانچه 
فرد  معلوليت  مورد  در  شخصى  سؤالات  پرسش  از  باشيد.  خودتان 
سؤال  محترمانه  و  محتاطانه  دارد،  وجود  ضرورتى  اگر  و  كرده  اجتناب 
صبورانه  و  مؤدبانه  را  خود  كمك  پيشنهاد  كنيد.  طرح  را  نظر  مورد 
معلوليت  داراى  شخص  سوى  از  آن  پذيرش  زمان  تا  و  كرده  طرح 

صبر كنيد. 
بحث  به  يا  نمى خواهد  خودش  كه  زمانى  تا  فرد  معلوليت  مورد  در 
استفاده  ادبياتى  از  گفتن  سخن  در  نكنيد.  صحبت  نيست،  مرتبط 
از  حتى  كند.  اشاره  او  معلوليت  نوع  از  جدا  شخص،  به  كه  كنيد 
واژگانى كه نشان دهنده خاص بودن افراطى، افراد داراى معلوليت هستند 

نيز پرهيز كنيد. 
با رعايت همين چند نكته مى توانيم شرايطى مساعدتر را براى شهروندان 

داراى معلوليت فراهم كنيم. 

مادرش را در آغوش مى كشد، مادر خسته و 
ناتوان و درد كشيده اش را. درِ گوشش چيزى 
زمزمه مى كند كه گمان مى كنم تشكرى آرام 
و نامفهوم است. چهره هايشان مى گويد هردو 
روزگار سختى را گذرانده اند و اميد تنها دريچه 
باز و روشن آن ها به زندگى است. چشم هاى 
بر  جوانه هايى  تازگى  مى درخشد.  روشنش 
كمى  را  چهره اش  كه  است  روييده  صورتش 
مردانه مى نمايد، اما غمى بر قامت خميده اش 

سنگينى مى كند كه اندك توانش را مى ربايد.
 اولين بار  كه ديدمش، ورودى مجتمع بود. در 
ماشين را باز كرد و فرزندش را بغل كرد، انگار كه بخواهد خداحافظى كند. 
كمر راست كرد. دست هايش را دور پسر حلقه كرد. بالا كشاندش و به راه 
افتاد. كوله اش را از دستش گرفتم و در سكوت، كمى همراهى اش كردم. 
سعى مى كرد گره اخم هايش را باز كند. گاهى نمى توانست از سكندرى 
خوردن جلوگيرى كند. به سختى، كوتاه، آرام، اما راسخ قدم بر مى داشت. 
كمى  خانه، چشم ها  از  دورتر  اما  است  شده  عادى  همسايه ها  نگاه هاى 
متعجب  تر ، گردتر و خاص تر است، با علامت سؤالى كه نه آن ها دوست 

دارند بپرسند و نه او دوست دارد پاسخ دهد.
زندگى اش را وقف اين يكى كرده است. گاه يادش مى رود 2 فرزند ديگر هم 
ممكن است حقى داشته باشند. مكثى مى كند. سر فرزند را روى شانه اش 
كفش هاى  مى افتد.  راه  به  و  مى كشد  بالاتر  را  كمرش  مى كند.  جابه جا 
به  رسيدن  تا  مسير سربالايى  مى داند  پايش مى خورد.  به ساق  پسرك 
درمانگاه نفسش را خواهد بريد. مى داند نبايد به چشمان معصوم و معذب 
گرفته،  را  مادرش  دست  كودكى  آن طرف  تر،  كمى  كند.  نگاه  پسرك 
مى خندد و بالا و پايين مى پرد. لحظه اى نگاهش روى آن ها مى لغزد و 

دور مى شود.
چرا هيچ وقت آرزو نكرد اين فرزندش مانند آن 2 بچه ديگر باشد؟ چرا 
برسد؟ چرا هيچ وقت  به مدرسه  اين يكى دير  نگذاشته است  هيچ وقت 
نخواسته است بپذيرد كه اگر سرويس نيامد، اشكالى ندارد يك روز به 
فيزيوتراپى نرود؟ چرا هربار پسرك را به دندان كشيده و برده و 2 ساعت 
منتظر مانده و به خانه برش گردانده است؟ بعد، كمردرد و خستگى امانش 
را بريده و خودش را پرت كرده روى تخت و تلخ گريسته است. هيچ وقت 
هم نگذاشته بچه ها ببينند چه زجرى كشيده است، چه زجرى مى كشد.

نفس هاى آخر را كم نمى آورد و پسرش را به ورودى درمانگاه مى رساند. به 
كمكش مى آيند اما او را از خود جدا نمى كند. تا تختش مى رساند و آنجا 
مى خواباندش. نگاه شرمگين و قدردان پسرك روى گونه هاى مادر است. 

بوسه اى بر چانه اش مى زند و اشكى از گوشه چشمانش مى غلتد.
به  آرام  مى كند.  راست  كمر  مى دهد.  او  به  تازه  نيرويى  پسرك  آغوش 
گوشه اى مى خزد و روى صندلى ولو مى شود. از قمقمه اش جرعه اى آب 
مى نوشد. كتابى از كوله اش بيرون مى كشد و خود را براى 2 ساعت ديگر 

آماده مى كند.
طوبى مادر است. اميدش را از دست نمى دهد. آنچه برايش باقى مانده 

است اميد است.

علی صمدی جوان
دبیر توان شهر
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۹۷  ۰۹  ۱۲ تا زمانی که وارد اجتماع نشده اید، تصور می کنید در جهان فقط شما یک نفر هستید که معلولیت 
دارید. اصلا این گونه نیست و افراد زیادی،  زن یا مرد، در سنین مختلف وجود دارند و به روش های 

پاراهوشمندمختلف به زندگی ادامه می دهند. شما تنها نیستید. هر
ش

ن 
وا

ت

 راه رفتن با نخاع قطع شده
آقاى چينوك بيست ونه ساله كه 5 سال قبل بر اثر حادثه اى هنگام اسنوموبيل سوارى از كمر به پايين فلج شده 

بود به تازگى پس از يك روش جراحى انقلابى مى تواند راه برود.
پزشكانى از ايالت مينه   سوتاى آمريكا الكترودهاى مديريت از راه دورى را پشت چينوك كاشت كرده اند كه 

اعمال اعصاب سالم نخاع را شبيه سازى مى كنند. پس از اين جراحى، او توانسته است با كمك يك واكر 
چرخ دار تا 100 متر راه برود و با اتكا به قدرت مغز خود، قادر به حركت دادن پاها و راه رفتن شود.

اين الكترودها در فضاى اپيدورال (بخشى از كانال نخاعى) تعبيه شده اند. باترى هاى مورد نياز هم در شكم فرد 
قرار داده شده و از طريق سيم هاى مخفى در زير پوست، به الكترودها متصل شده اند. اگر الكترودهاى مديريت 

از راه دور خاموش شوند، چينوك دوباره معلول خواهد شد و در واقع، حركت او به اين قطعات وابسته است.

 پاهای پرتوان
انجمن ملى تحقيقات اسپانيا موسوم به CSIC براى اولين بار موفق به توليد يك اسكلت خارجى براى 

توان بخشى كودكان معلول شده است. اين اسكلت روباتيك قرار است توانايى راه رفتن را به كودكانى كه از 
ناهنجارى هاى ستون فقرات و تحليل ماهيچه اى رنج مى برند بازگرداند.

حركتى  موتور   5 داراى  و  است  شده  ساخته  تيتانيوم  و  آلومينيوم  از  كيلوگرمى   11/8 ماشين  اين  بدنه 
يارى رسان براى هر پاست. در هركدام از اين پاهاى روباتيك، حسگرهايى تعبيه شده است كه هرگونه تنش 

غيرمجاز در حركت پاهاى كودك را تشخيص دهند. رايانه كوچك تعبيه شده در اين اسكلت خارجى مى تواند 
الگوى حركت كودك را پايش و در صورت لزوم اصلاح كند تا راه رفتن بيمار به طبيعى ترين شكل ممكن 

صورت بگيرد.

 دستیاران روباتیک
به تازگى كافه اى در ژاپن روبات هاى پيشخدمت جديدى را به كار گرفته است كه معلولان مديريت آن ها را در دست دارند. بدين 

شكل، معلولان با اختلالات فيزيكى شديد هم قادرند شغل داشته باشند و از خانه  خود به مشتريان سرويس دهند. اين روبات ها 
كه تقريبا هم قد يك كودك هفت ساله هستند، صدا و تصوير را با كمك اينترنت انتقال مى دهند و كاربران مى توانند با كمك 

تبلت يا لپ تاپ خود، مديريت آن ها را در دست بگيرند. مهندسان طراح اين پروژه مدعى شده اند با اين برنامه قصد داشته اند 
براى معلولانى كه قادر نيستند اندام خود را تكان دهند، موقعيت شغلى فراهم آورند و به نوعى، كارآفرينى كنند. بدين ترتيب، 

از اين پس، معلولان مبتلا به بيمارى هاى عضلانى نظير ALS مى توانند مديريت روبات هايى به نام OriHime-D را در 
دست بگيرند و به كار مشغول شوند. اگر طرح آزمايشى روبات هاى يادشده با موفقيت عملى شود، به احتمال قوى، در المپيك 

سال 2020 ژاپن، شاهد فعاليت اين روبات ها و مديريت كنندگانشان در سرتاسر شهر توكيو خواهيم بود.

 بازگشت حس لامسه
پژوهشگران سازمان معروف دارپا موفق شده اند نوعى دست مصنوعى بسازند كه مى تواند حسى نزديك به 

لامسه را در فرد دريافت كننده به وجود آورد.
بيمار دريافت كننده اين عضو توانست تشخيص دهد دانشمندان چه زمان هايى نقاط خاصى از انگشتانش را 

لمس مى كردند يا در كدام مواقع، با لمس هم زمان 2 انگشت وى، سعى در فريب دادنش دارند.
 راز اين دستاورد در كاربرد موتورهاى حساس به فشار در داخل دست بود كه مستقيما به مغز فرد متصل 

شده بودند و حس مديريت از طريق آن ها را در فرد ايجاد مى كردند. به اين ترتيب، هر زمان دست اين فرد 
چيزى را لمس مى كرد، سيگنال هاى الكترونيكى را براى مغز وى مى فرستادند و حسى شبيه به تماس از طريق 

گوشت و پوست را در فرد به وجود مى آوردند.

به نظر مى رسد انسان از ابتداى خلقت براى رفع نيازهايش با محدوديت 
مواجه بوده و هميشه به دنبال راه حلى براى رفع محدوديت ها بوده 
مورد  راحت تر  نقل  و  حمل  براى  كه  بگيريد  چرخ  اختراع  از  است. 
استفاده قرار گرفت تا اختراع موشك و فضا پيما براى دسترسى به فضاى بيكران. در اين بين، شايد 
بتوان فناورى را بزرگ ترين بازيگر رفع محدوديت ها دانست كه آرزوهاى زيادى را به واقعيت تبديل 
كرده است. در ادامه، نمونه هايى از جديدترين دستاوردهاى فناورى براى رفع محدوديت هاى افراد داراى 
معلوليت را با هم مرور خواهيم كرد كه در آينده اى نه چندان دور، شاهد حضور اين فناورى ها و ايده ها 

در كشور عزيزمان باشيم.

حامد سرادار 

خبرنگار معجزه فناوری
معرفى جديدترين فناورى هايى كه براى رفع محدوديت هاى معلولان ارائه شده اند
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محدوديتى هم ندارد؛ ولى اگر شما جهانگردى داراى معلوليت 
باشيد، وضع كمى فرق مى كند. اين به معنى خانه نشين شدن 
نيست. با كمى جست وجو، مقاصدى جذاب و مناسب سازى شده  
پيدا خواهيد كرد. در ادامه اين مطلب، مى خواهيم برخى از اين 

جاذبه ها و مقاصد گردشگرى را معرفى كنيم.
شهر  به  سرى  حتما  هستيد،  آنجا  ساكن  يا  آمريكا  عازم  اگر 
واشنگتن بزنيد. دليلش هم ساده است. اين شهر داراى يك مركز 
نقل عمومى سازگار است.  شهرى مناسب و يك نظام حمل و 
امكانات بسيارى از هتل ها به خط بريل و تشخيص دهنده صوتى 
دود براى افراد نابينا و تصويرى براى افراد كم شنوا و ناشنوا ارائه 

شده است.
و  رمان  دوستداران  شهر  هم  شكسپير  ويليام  تولد  محل  شهر 
ادبيات است و هم شهر دوستدار معلولان. در استراتفورد آپن  آون، 
پياده روها بسيار مسطح هستند و به جاى محدوديت در شهر، 
جاذبه هاى  از  بسيارى  مى توانيد  شما  داراى سطوح شيب دار ند. 
شكسپير را ببينيد، به يكى از شهرهاى گردشگرى براى معلولان 

برويد و بدون هيچ مشكلى براى ديدن نمايش هاى تئاتر برويد.
ديزنى ورلد  حتما  شما  هتل  رفتيد،  فلوريدا  در  اورلاندو  به  اگر 
خواهد بود. شما به راحتى مى توانيد از خدمات مناسب اين هتل 
براى مشكلات و اختلالات شناختى، تحركى، شنوايى و بصرى 
براى  گردشگرى  مقاصد  بهترين  از  يكى  زيرا  به  بگيريد  كمك 

معلولان قدم گذاشته ايد.
پارك ملى كوه هاى راكى يك پارك ملى بزرگ با قله هاى بلند 
است كه شايد اولين جايى نباشد كه براى يك تعطيلات مناسب 
به آن فكر كنيد اما پارك ملى كوه هاى راكى براى افراد معلول 
بسيار مناسب است. مسيرهاى كوتاه ترى نيز وجود دارد كه داراى 
پياده رو هاى مناسب صندلى هاى چرخ دار است.  همين طور، تقريبا 
در هر جاى پارك كلرادو كه مى رويد، اين منظره ها چيزى كمتر 

از شگفت انگيز نيستند.
براى  گردشگرى  بهشت  به  شبيه  چيزى  استراليا  سيدنى 
معلولان جهان است. در آنجا كشتى هايى وجود دارند كه داراى 
از صندلى هاى  كه  كسانى  براى  كه  بارگيرى هستند  رمپ هاى 
تاكسى ها  از  بسيارى  مناسب اند.  مى كنند  استفاده  چرخ دار 
دهند.  جاى  خود  در  را  چرخ دار  صندلى هاى  مى توانند  نيز 
برخى از جاذبه هاى مهم كه دسترسى آسان را شامل مى شوند 
وحش  باغ  و  سيدنى  آكواريوم  سيدنى،  اپراى  از  عبارت اند 

تارونگا.
مى توانند  كه  هستند  دنيا  در  كروز  كشتى   10 دست كم 
اقيانوس هاى بى پايان و زيبا را به مسافران معلول يا سالمند خود 
هديه دهند. فقط به ياد داشته باشيد كه خطوط كروز معمولا بايد 
نياز هاى شما را در سطح پيشرفته بدانند تا بتوانند آن ها را براى 

شما برآورده كنند.
مونترال  به  مى بريد،  لذت  آن  از  و  نداريد  مشكلى  سرما  با  اگر 
كانادا هم فكر كنيد. در شهر، چند ايستگاه راه آهن در دسترس 
وجود  مى كنند  استفاده  چرخ دار  صندلى  از  كه  كسانى  براى 
بتوانيد  گردش  راحت  و  رانندگى  بدون  مى شود  باعث  كه  دارد 
كنيد. برخى از جاذبه هاى محلى كه براى معلولان در دسترس 
موزه هاى  و  گياه شناسى  باغ  كاخ ها،  از  بسيارى  شامل  هستند 

هنر است.
صندلى  يك  از  شما  اينكه  از  فارغ  بگوييم  بايد  آخر،  در 
مى كنيد  استفاده  خود  تحرك  بهبود  براى  عصا  يا  چرخ دار 
داريد،  نياز  جابه جايى  براى  بيشترى  زمان  به  فقط  يا 
فراوانى  گردشگرى  مقاصد  و  زياد   هيجان انگيز  مكان هاى 
جهان  سراسر  در  مى توانيد  كه  دارند  وجود  معلولان  براى 
ببينيدشان. اجازه ندهيد معلوليت جلو روحيه ماجراجوى شما 

را بگيرد.

از جمعيت  حدود 10 درصد  بهمن قبادیان پژوهشگر حوزه گردشگری| 

جوامع انسانى را افراد داراى معلوليت (حسى، ذهنى و حركتى) تشكيل 
مى دهند. به علاوه، موجى گسترد ه از پيرى جمعيت موجب خواهد شد 
 تعداد سالمندان جوامع مختلف افزايش يابد. اين در حالى است كه بر 
اساس يافته هاى پژوهش هاى متعدد، احتمال ابتلا به انواع معلوليت در 
سالمندان بسيار بيشتر است. در ضمن، هر فردِ بدون معلوليت در طول 
عمر خود با موقعيت هايى مواجه مى شود كه بر اثر بيمارى، جنگ، اعمال 
جراحى  يا سوانح و حوادث، مجبور است با نوعى معلوليت به سر ببرد. 
در مجموع، بر آورد مى شود بيش از 30 در صد جمعيت جوامع متشكل 
از معلولان باشد. به عبارتى، معلولان بزرگ ترين گروه اقليتى هر جامعه   

هستند.
 فراهم كردن زمينه مشاركت معلولان در فعاليت هاى اجتماعى موضوعى 
گوناگون  منظرهاى  از  صاحب نظران  و  پژوهشگران  تمامى  كه  است 
و  اقتصادى  نوع دوستانه،  يا  اومانيستى  بشرى،  حقوق  (روان شناختى، 

جامعه شناختى) درآن اتفاق نظر دارند و بر آن تأكيد مى كنند.
 در كشورهاى توسعه يافته، استانداردهايى براى سهيم كردن معلولان در 
امكانات و فعاليت ها ى فراغتى در زمينه بهره  مندى آنان از محصولات 
گردشگرى، تدوين شده و به مرحله اجرا رسيده است به طورى كه 
امروزه كمتر سايت، موزه  يا هتلى را مى توان يافت كه معيارها و ضوابط 

دسترسى پذيرى را اعمال نكرده باشد.
اين گونه  را  همگان  براى  گردشگرى دسترسى پذيرى   سازمان جهانى 
تعريف مى كند: شكلى از گردشگرى كه متضمن فرايندى مشاركتى در 
ميان دست اندركاران است كه افراد با نيازهاى دسترسى، اعم از ابعاد 
حركتى، بينايى، شنوايى و شناختى را قادر مى سازد به طور مستقل و با 
رعايت برابرى و شأن آن ها، از طريق ارائه كالاها، خدمات و محيط هاى 

I .گردشگرى كه به شكلى فراگير طراحى شده اند، فعاليت كنند
مى سازد  جوامع  عايد  را  توجهى  درخور  و  مطلوب  نتايج  مسئله  اين 
كه مى توان به پراكنش زمانى مناسب تر سفر و گردشگرى، گسترش 
بازار يا به عبارتى مشتريان بيشتر و حتى سودى سرشار اشاره كرد كه 
دست اندركاران بخش گردشگرى كسب مى كنند (براى مثال، در ايالات 
متحده، ميزان هزينه كرد بزرگ سالان معلول در بخش سفر بالغ بر 13/6 

II.(ميليارد دلار در سال بوده است
در كشور ايران، هرچند  به دليل نرخ بسيار زياد سوانح طبيعى، حوادث 
رانندگى، جنگ تحميلى و ...  بديهى به نظر مى رسد كه آمار معلولان 
بيش از ميانگين جهانى باشد ( در اين زمينه آمارى دقيق و قابل استناد 
در دست نيست!)1 به استثناى اقداماتى معدود، آن هم از سوى افراد، 
اقدامى  هنوز  هتل،  و  مسافرتى  آژانس  چند  و  مردم نهاد  سازمان هاى 
جدى در زمينه سهيم كردن معلولان، سالمندان و جانبازان از مواهب 
گردشگرى صورت نگرفته است. اين در حالى است كه در كلام مسئولان 
و  معلولان  مشكلات  به  رسيدگى  اهميت  از  متعددى  موارد  كشور، 

جانبازان و لزوم تكريم و تجليل آنان مى توان يافت.

از سوى ديگر، اين واقعيت را كه بر اساس آمار و به دليل مقتضيات 
بيش  ايران  به  ورودى  گردشگران  ميانگين سنى  فرهنگى  و  سياسى 
از متوسط جهانى است، اين نكته را  به متوليان برنامه ريزى و توسعه 
گردشگرى كشور گوشزد مى كند كه براى جذب هرچه بيشتر اين گروه 
از گردشگران بايد استانداردهاى مورد نياز براى تردد و اقامت آنان در 

سطحى قابل قبول فراهم آيد.
بخش  در  عمومى2  مكان هاى  در  مناسب سازى  مقوله  متأسفانه 
گردشگرى ايران تا حد بسيار زيادى ناديده گرفته شده است تا آنجا 
كه در بسيارى از موارد، حتى امكان ورود را براى معلولان و جانبازان 
فراهم نكرده اند. در مواردى معدود  هم كه اقدامى براى مناسب سازى 
صورت گرفته است (مانند رمپ هاى نصب شده در برخى از سايت ها) 
اين اقدامات به حدى غير علمى و سهل انگارانه بوده اند كه عملا قابل 
استفاده نيستند. در ارزيابى هايى نيز كه نگارنده3 از تأسيسات اقامتگاهى 
گردشگرى انجام داده است مشخص گرديد به رغم تناسب برخى از 
موارد از قبيل عرض راهروها، عرض ورودى و مساحت كابين آسانسورها 
و ...  با استانداردهاى جهانى براى معلولان حركتى، هنوز  موارد بسيارى 
سرويس هاى  در  محافظ  ميله هاى  معلولان،  ويژه  پاركينگ  مانند 
بهداشتى و رمپ هاى ورودى نيازمند مناسب سازى است. نكته شايان 
از  هيچ كدام  تقريبا  خوشبختانه  كه  است  اين  زمينه  اين  در  توجه 
دشوار  اجرا  از حيث  و  هزينه بر  موارد  از  مناسب سازى  نيازمند  موارد 

نيست.
گردشگرى  تحقق  زمينه  نظر مى رسد  به  ذكر شد،  آنچه  به  توجه  با 
براى همگان (از هر سن و با هر گونه نيازهاى خاص حسى، حركتى و 
ذهنى) هدفى است كه مى توان از طريق آموزش دست اندركاران بخش 
گردشگرى از قبيل مديران تأسيسات اقامتى، موزه ها و سايت ها و نيز 
توجه و برنامه ريزى علمى، دقيق و صادقانه در سطح مديريت سطوح 

بالاتر و برنامه  ريزان اين صنعت محقق شود.
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سرمايه دارى تجارى و بحران كنونى اقتصاد ايران
تجارى و بحران كنونى ايران

یادداشت

هرپاراگردشگری
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در تمام نقاط دنیا افرادی با معلولیت جسمی-حرکتی به دنیا می آیند. بنابراین پدیده معلولیت 
موضوعی نیست که آن را به محدوده جغرافیایی خود نسبت دهید. اینکه تصور کنید این اتفاق فقط 
در محدوده جغرافیایی شما اتفاق افتاده است یا می افتد کاملا خطاست. معلولیت  فرا  مرزی ا ست.

سهم معلولان و جانبازان 
از مواهب گردشگرى در ايران

كجا بايد برم!
مقاصد گردشگرى مناسب سازى شده 

براى معلولان
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ویژه نابینایا
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دراماتيك  بار  واجد  معلولان  زندگى 
قالب  در  پرداختن  ظرفيت  و  است 
رو،  اين   از  دارد.  را  تأثيرگذار  قصه اى 
بيشتر فيلم هاى ساخته شده در اين حوزه موفقيت هاى بسيارى  در پى 
داشته است. در ادامه، به تعدادى از فيلم هاى مطرح سينماى ايران با 

محوريت معلولان پرداخته مى شود.

 مادر
ابتدا  حول محور مسئله معلوليت در سينماى ايران مى خواهم به حكم 
احترام فيلمى را از على حاتمى نام ببرم كه قامتش در سينماى ايران 
بلند است و با هر يك از فيلم هايش مى توان به ورايى از جهان او دست 
يافت. فيلم «مادر» كه شايد بارها در تلويزيون آن را ديده باشيم فيلمى 
ديدنى  است از به تصوير كشيدن رخساره مهربان  مادر. در اين فيلم، شاهد 
شخصيتى به نام غلامرضا هستيم كه به معلوليت ذهنى  دچار است. اكبر 
عبدى نقش غلامرضا را با برجستگى و خوبى بازى مى كند. در همان 
سال نيز به دليل بازى در اين فيلم، سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش 
دوم مرد را از آن خود كرد. در فيلم مى بينيم كه بعضا يك معلول در 
يك خانواده سنتى ايرانى چه جايگاهى دارد و نگاه ديگران به او به چه 
صورت است. محبت مادر (رقيه چهره آزاد) و در مقابل، بدرفتارى هاى 
محمدابراهيم (محمد على كشاورز)، برادر بزرگ تر، تقابلى دارد كه اهميت 
غلامرضا را برايمان برجسته تر مى كند. رفتارها و كنش ها و واكنش هايى 
حال  به  مخاطب  دلسوزى  سبب  مى شود  مشاهده  فيلم  طول  در  كه 

غلامرضا مى شود.

 میم مثل مادر
«ميم مثل مادر»، ساخته رسول ملاقلى پور، ماجراى مادرى است كه بايد 
ميان فرزند معلول و ادامه زندگى با همسرش يكى را انتخاب كند. دليل 
معلوليت فرزند حضور مادر در جنگ ايران و عراق شناخته مى شود و قصه 
فيلم از آنجا شروع مى شود كه مادر تصميم مى گيرد فرزند معلولش را 
حفظ كند و از همسرش طلاق بگيرد. «ميم مثل مادر» اثرى درخشان 
است از مواجهه زنان با جنگ و زندگى آنان پس از جنگ. آنچه بر اهميت 
اين فيلم مى افزايد توجه ويژه به زن در موقعيت هاى زندگى با در نظر 
گرفتن آينده مادرىِ اوست. از آنجا كه زن، نسل آينده را در بطن خويش 
مى پروراند و از روح و جسم خود در او مى دمد، موجوديت زن ديگر فقط 
متعلق به خود او نيست كه با قربانى شدن وى ماجرا پايان بگيرد بلكه 
زن به عنوان پيونددهنده نسل ها مى تواند به تداوم يك موضوع نيز اثر 
بخشد. اهميت مادر در اين فيلم دوچندان مى شود زيرا بايد دشوارى هاى 
سرپرستى فرزندى معلول را براى رشد و بالندگى او به دوش كشد. در 

فيلم نيز مى بينيم كه سعيد، فرزند معلول، به واسطه دلگرمى و حضور مادر 
چگونه راه سخت معلوليت را سهولت مى بخشد.

 حوض نقاشی
فيلم «حوض نقاشى»، اثر مازيار ميرى، داستان زندگى زوجى معلول است 
كه فرزندى سالم دارند. اين خانواده سه نفره با مشكلات بسيارى دست 
و پنجه نرم مى كند اما با پيشبرد روايت فيلم، متوجه مشكل  و بحرانى 
بزرگ تر مى شويم و آن اين  است كه فرزند سالم اين خانواده از بودن در اين 
خانواده و از داشتن پدر و مادرى به اين شكل ناراضى است. او غر مى زند 
و از حضورش در كنار مادر و پدرى به اين شكل گريزان و خجالت زده 
است. در ادامه فيلم، شاهد مواجهات و ارتباطات مادر و پدر معلول با فرزند 
سالمشان هستيم. ايده «حوض نقاشى» با همه كمى ها و كاستى هايش زيبا 
و ديدنى  است. اين فيلم در سى و يكمين جشنواره فيلم فجر نيز در صدر 

آراى تماشاگران قرار گرفت.

 رنگ خدا
چهارمين اثر مجيد مجيدى با نگاهى معنوى و لطيف به دنياى پسربچه  اى 
 نابيناست. او دانش آموزى هشت ساله   است كه در مدرسه نابينايان تهران 
درس مى خواند و پس از يك سال، همراه پدر، به زادگاهش، روستايى در 
ارتفاعات شمال، و نزد مادربزرگ و 2 خواهر خردسالش باز مى گردد. اين 
بازگشت مكاشفه او در طبيعت و هستى است. ما در اين فيلم نظاره گر 
تصاوير روشن دلانه خردسالى نابيناييم كه به دنبال مكاشفه و شهود در 
طبيعت پيرامون  خود كنجكاوانه به جست وجو و كاوش مى پردازد. مجيدى 
ما را در جهان كودكى نابينا به خداجويى او در طبيعت به زيبايى و ظرافت 

همراه مى كند.
 

 مسافران مهتاب
«مسافران مهتاب» فيلمى به كارگردانى مهدى فخيم زاده است كه خود 
او نيز در آن ايفاى نقش مى كند. داستان فيلم از آنجايى آغاز مى شود 
كه سليمان (حسين گيل) در پى بيكارى و فقر به همراه برادرش، نمكى 
(مهدى فخيم زاده)، كه معلول ذهنى است به شهر مى آيد اما نمكى در 
شهر گم مى شود و مشكلاتى به وجود مى آورد. «مسافران مهتاب» بازتاب 
آدم هايى است كه هيچ درك درستى از معلولان ذهنى در جامعه ندارند 
و آنان را مورد آزار و اذيت قرار مى دهند. واكنش هاى معلولان ذهنى در 
پى آزار آنان بدتر و بدتر مى شود به صورتى كه در مقايسه با قبل، موجب 
اذيت كثيرى از افراد مى شوند. شايد بتوان «مسافران مهتاب» را نمونه 
خوبى دانست براى آنان كه مراقبت از معلولان ذهنى را چندان مهم و 

جدى نمى گيرند.

سينماگردى اين روزها تعريفى جديد پيدا كرده است. خانواده ها 
و  مى روند  سينما  به  خود  فراغت  اوقات  گذران  براى  جوانان  و 
فيلم هاى زيبايى متناسب با موضوع مورد علاقه شان مى بينند. آمار 
فروش فيلم ها ميلياردى شده است و اين حاكى از توجه درست به 
ذائقه هنردوستان است. مشهد نيز بر اين موج مثبت و فرهنگ ساز 
سوار شده و طى سال هاى گذشته، پرديس هاى زيادى را در خود 

جاى داده است. 
سالن  هر  و  دارد  سينما  سالن   5 دست كم  پرديس  هر 
كه  بحثى  اينجا  تا  مى كند.  اكران  را  متعددى  فيلم هاى 
آنچه  اما  است،  نهفته  آن  در  هم  وافر  لذت  هيچ،  نيست، 
است  اين  است  فيلم  پخش  حين  در  سينما  سالن  از  تاريك تر 
پخش  فيلم  شهر  اين  معلولان  براى  نقره اى  پرده  هيچ  كه 
آماده  معلولى  هيچ  حضور  براى  ما  سالن هاى  يعنى  نمى كند؛ 

نيست.
بيندازيم،  نگاهى  مشهد  سينمايى  پرديس هاى  معمارى  به  اگر 
و  دو عصايى  ويلچرى،  معلولان  كه  مى شويم  نكته  اين  متوجه 
از  سالن  يك  تنها  شايد  ندارند.  را  سينما  به  ورود  پاى  واكرى، 
يكى از پرديس هاى مشهد باشد كه محل استقرار معلولان داشته 
باشد، اما موضوع فيلم را نمى شود با تحميل ديد. شايد آن فيلم 
موردعلاقه نباشد يا قبلا ديده باشد و معلولى دنبال فيلمى ديگر 
باشد كه در طبقات بالا اكران مى شود يا ورود به سالن هاى ديگر 

مشكل باشد. 
يكى از مسئولان در پاسخ به اين مطالبه حرف جالبى زد: «حتما 
لازم نيست معلولان از 8 سالن اين سينما استفاده كنند ديگر!» در 
كشورهاى پيشرفته، كوچك ترين نواقص براى معلولان در اسرع 
وقت رفع مى شود و اينجا، يعنى مشهد، با اين نگرش ناآگاهانه 
آثار متفاوت و  ايران،  فيلم هاى سينماى  تاريخ  مواجه است. در 
زيبايى با محوريت معلولان ساخته و با اقبال عمومى روبه رو شده 
است، اما سؤال اينجاست كه آيا اين فيلم ها براى مخاطبان اصلى 
كه فيلم داستانى از شرايط آن هاست نيز اكران شده است. شايد 
امروز هيچ پاسخى براى اين سؤال نيابيم و اين امروزها براى ما 

بسيارند.
معلوليت  داراى  مخاطبان  ورود  مشكل  اگر  محال،  فرض 
هميشه  معلولانِ  براى  كرديم،  رفع  نيز  را  جسمى-حركتى 
جامعه  ناشنوايان  از  سخن  كرده ايم؟  چه  جامعه  خاموش 
ولى  فيلم،  تماشاى  توان  هم  و  دارند  رفتن  پاى  هم  كه  است 
و  مناسب سازى  اگر  ساخته ايم!  سكوت  سكانس  برايشان 
سينمايى  پرديس هاى  سازندگان  براى  فيزيكى  دسترس پذيرى 
نيست،  انسانى  و  اجتماعى  مهندسى،  اولويت  و  دارد  هزينه 
اكران چقدر هزينه و زمان لازم  فيلم در حال  زيرنويس كردن 

دارد؟ 
در گذشته فيلم هاى صامت را يك اكت خوان در تماشاخانه هاى 
اين  در  اسكارلت  مى گفت  مثلا  مى كرد.  بازگو  ديار  و  اين شهر 
بدون  من  نرو.  رِد،  «نه،  مى گويد:  «بربادرفته»  مشهور  سكانس 
همان  خيلى ها  براى  ناطق  فيلم هاى  امروز  اما  نمى توانم.»  تو 
سينما  فهم  براى  كه  هستند  ناشنوايانى  صامت اند.  فيلم هاى 
انتخاب  را  اكشن  فيلم هاى  آن،  بى حد  زيبايى هاى  ديدن  و 
در  را  فريادها  اين  ساكت  محتواى  بتوانند  بلكه  مى كنند 
سكانس هاى پر زد و خورد پيدا كنند؛ اما مگر چند فيلم اكشن 
داريم؟ ناشنوايانى هم هستند كه به موضوعات درام و عاشقانه 
اتفاق  نامفهوم ترين  اشك   و  سكوت  سمفونى  و  دارند  علاقه 

براى آن هاست.
بياييم و يك بار براى هميشه سينما را براى همه بسازيم و فيلم ها 
را براى همه اكران كنيم. اين كمترين حقوق يك انسان محروم از 

علايق خود است. امروز شروع كنيم.

سینما و معلولیت

علیرضا خباززاده

منتقد سینما

هنر و معلولیت هر
ش

ن 
وا

ت

دلیل اینکه دچار معلولیت شده اید مهم نیست. یک لحظه درنگ کنید! نکته مهم این است که 
مسئولیت ادامه زندگی تان با هیچ کس نیست  جز خودتان.

ستاره های ماندگار
مرورى بر فيلم هاى سينماى ايران با محوريت معلولان

رقص نامفهوم پرده نقره اى
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 قانون جامع حمایت از معلولان دقیقا 
چه زمانی قرار است به اجرا برسد؟

 85 سال  در  معلولان  از  حمايت  جامع  قانون 
از سال 95  اما  تصويب شد و قانون خوبى بود 
به طورى كه در سال  با اصلاحاتى روبه رو شد 
96 به عنوان لايحه و با 35 ماده قانونى دوباره 
به  امسال  ارديبهشت  لايحه  اين  شد.  تنظيم 
تأييد شوراى نگهبان رسيد و 8 ارديبهشت  نيز 
به وزارت رفاه ابلاغ شد. اين قانون چون در قالب 
لايحه تنظيم شده است، براى آن بودجه در نظر 
چون  دارد.  اجرايى  ضمانت  و  مى شود  گرفته 
اين قانون در سال 97 تصويب شد در خيلى از 
مواردى كه مستلزم اعتبار و بودجه است قابليت 
آن  براى  آينده  سال  در  بايد  و  ندارد  اجرايى 
بودجه در نظر گرفته شود، اما در باقى موارد كه 
به بودجه نياز ندارد، از همان موقع ابلاغ، قابليت 

اجرايى دارد.

و  رضوی  خراسان  در  معلولان  تعداد   
وضعیت کمّی آن ها در سال های گذشته 

چه تغییری کرده است؟
با  استان  بهزيستى  سامانه  در  نفر  هزار   117
 1/7 يعنى  اين  شده  اند.  ثبت  معلول  عنوان 
اين  هستند.  معلولان  استان  جمعيت  درصد 
اين  با  به 2 درصد مى رسد.  آمار در كشور هم 
حال، اين درصد شناور است چون تعداد معلولان 
هميشه با ارائه خدمات بيشتر رشد كرده است. 
مردم  براى  كه  تصويب شده  قوانينى  زمان  هر 
كرده  رشد  متقاضيان  تعداد  داشته،  خدماتى 
اطلاع رسانى  و  آگاهى  افزايش  همچنين  است. 
در اين زمينه باعث افزايش متقاضيان مى شود. 

اين موضوع قطعا خوب است زيرا اگر فردى به 
علت اطلاع نداشتن، از خدمات بهزيستى بى بهره 
باشد، هم براى فرد و هم براى جامعه آسيب هايى 
ميزان  كشورها  از  بعضى  در  مى شود.  ايجاد 
معلوليت خيلى بيشتر از كشور ماست. در آنجا 
افرادى كه تحت پوشش قرار مى گيرند بيشترند 
و اين به علت گستره وسيع خدمات است. با اين 
داريم  انتظار  تعريف، 
درصد   3 ايران  در 
داراى  جامعه 
ناتوانى  يا  معلوليت 
موضوع  اين  باشند. 
است  شده  باعث 
صورت  به  ما  استان 
طرح  براى  ويژه 
معلولان  سرشمارى 
گرفته  نظر  در 
مسكن،  و  نفوس  سرشمارى  در  زيرا  شود 
نظر گرفته  آنان در  معلوليت  ميزان  و  معلولان 

نمى شود.

که  کرد  نتیجه گیری  این گونه  می توان   
گذشته  سال های  طول  در  معلولان  رشد 

افزایش یافته است؟
سال   2 در  معلوليت  رشد  بيشترين  قطعا. 
خدمات  افزايش  آن  علت  كه  داده  رخ  گذشته 
معلوليت  داراى  افراد  شناسايى  افزايش  بعد،  و 
رضوى  خراسان  در  مثال،  طور  به  است.  بوده 
تأييد  و  براى تشخيص  پزشكى  كميسيون هاى 
معلوليت ها افزايش يافته و اكنون هيچ كس پشت 
نوبت قرار نگرفته است. هرچه شناسايى افزايش 

يابد، جامعه هدف بيشتر مى شود و اين موضوع 
تأثير  برنامه ها  تدوين  و  بودجه ها  تخصيص  بر 

مستقيمى مى گذارد.

افزایش  بر  هم  ژنتیکی  مشکلات  آیا   
تعداد معلولان اثر داشته است؟

مشكلات  درباره  مردم  آگاهى  و  فرهنگ 
ژنتيكى  و مشاوره  يافته  افزايش  بسيار  ژنتيكى 
مطالبه شده است. اين يعنى مسائل ژنتيكى بر 
افزايش معلولان تأثيرى ندارد. از طرفى، كاهش 
باعث  خود،  جمعيت،  رشد  كاهش  و  مواليد 
همان طور  مى شود.  هم  معلولان  تولد  كاهش 
يافته  كاهش  هم  فاميلى  ازدواج  شاهديم،  كه 
است. سقط درمانى نيز باعث شده است تا حد 
شود،  جلوگيرى  معلول  كودكان  تولد  از  امكان 
 350 تولد  از  گذشته،  سال  در  كه  طورى  به 
كودك معلول با روش سقط درمانى جلوگيرى 

شده است.

 چه تعداد دانشجوی معلول در استان 
از  حمایت  جامع  قانون  در  آیا  و  داریم 
معلولان، برای آنان خدماتی در نظر گرفته 

شده است؟
رضوى  خراسان  در  معلول  دانشجوى   1800
تحصيل مى كنند. در ماده 9 اين قانون آمده است 
كه افراد معلول نيازمند واجد شرايط مى توانند 
اعتبارات  و  كنند  تحصيل  رايگان  صورت  به 
آن نيز در برنامه بودجه به طور سالانه در نظر 
زمينه  مى تواند  موضوع  اين  مى شود.  گرفته 
را  معلولان  از  بسيارى  براى  رايگان  تحصيلات 

فراهم كند.

 برای بهبود وضعیت دسترسی آموزشی 
معلولان چه اقدامی صورت گرفته است و 

یا قرار است صورت بگیرد؟
در  آموزشى  دسترسى  شرايط  متأسفانه 
خراسان رضوى مناسب نيست. اين در حالى  است 
كه اين موضوع در قانون بسيار تأكيد شده است. 
از طرفى، خراسان رضوى در موضوع مناسب سازى 
در كشور بهترين رتبه را كسب كرده است. با اين 
حال، همچنان وضعيتى نامطلوب دارد. دسترسى 
به خدمات، اطلاعات و منابع براى معلولان مناسب 
از  حمايت  جديد  قانون  در  حال،  اين  با  نيست. 
صدور  براى  شده اند  مكلف  شهردارى ها  معلولان، 
پروانه، بازسازى و ... با كاربرى هاى عمومى مانند 
دسترسى  آموزشى،  و  درمانى  تجارى،  مسكونى، 
قانون  خوب  وجه  بگيرند.  نظر  در  را  معلولان 
گرفته  نظر  در  نيز  اجرايى  ضمانت  كه  است  اين 
قانون  اين  خاطيان  براى  مجازات هايى  و  شده 

ديده شده است.

قرار  معلولان  جهانی  روز  آستانه  در   
داریم. چه خبر خوبی برای معلولان استان 

دارید؟
از  كه  افرادى  بگوييم  كه  است  خوبى   خبر  اين 
مى كنند  دريافت  مستمرى  استان  بهزيستى 
تعداد  يعنى  داشته اند؛  صدوده درصدى  افزايش 
نفر  هزار   73 به  هزار   36 از  مستمرى بگيران 
تمام  تقريبا  گفت  مى توان  است.  يافته  افزايش 
مستمرى  استان  بهزيستى  از  شرايط  واجد  افراد 
مى گيرند. بر اساس سياست وزارت رفاه، قرار است 
ميزان مستمرى نيز به صورت پلكانى افزايش يابد 
كه  خانوارى  سرپرست  نهايت،  در  كه  طورى  به 
معلول است و 5 نفر تحت پوشش دارد، به اندازه 
قانون كار مستمرى دريافت كند. مستمرى كه در 
گذشته از 53 تا 100 هزار تومان بود به 143 تا 
480 هزار تومان رسيد و اكنون نيز 160 تا 550 
هزار تومان است. ميزان تورم بيش از درصد رشد 
اين مستمرى بوده است اما اميدوارم با اين رشد 

تدريجى، به هدفى كه مى خواهيم برسيم.

یک استکان چای را مهمان مدیری بودیم که ۹ سال است برای معلولان خراسان رضوی تصمیم می گیرد. ۶ سال را به صورت ویژه تر در حوزه 
یوسف از  یت بهزیستی استان را برعهده دارد. حمیدرضا پور یت  کرده است و اکنون که متخصص روان پزشکی است، مدیر توان بخشی مدیر
ین مدیران استان شناخته می شود. او هیچ وقت از پاسخ به خبرنگاران فرار  نیمه های آبان ۹۴ مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی شد و از بی حاشیه تر
نکرده است و البته همیشه تأکید می کند که «سیاست ما بر این است که هیچ آمار و عددی را از خبرنگاران و جامعه پنهان نکنیم». صحبت های ما ۴۰ دقیقه طول کشید و فضای 
یم. در  یم گهگاه سراغ این مدیر بی حاشیه و پاسخ گو برویم و هر بار چند مسئله محدود را با او در میان بگذار ویژه نامه هم فقط همین ۴۰ دقیقه را می توانست پوشش دهد. برنامه دار
یزی بر وضعیت نامناسب فضاهای آموزشی برای دانشجویان زدیم که در ادامه آمده است. این شماره، از قانون حمایت از معلولان رسیدیم به آمار و ارقام کمّی توان یابان. همچنین گر

زهرا اسکندریان

خبرنگار

هرگزارش معلولان
ش

ن 
وا

ت

کسی را سراغ دارم که از نعمت دست بی بهره است اما در حرفه خود  حرفی برای گفتن دارد. این هم 
نوعی از زندگی است! شما هم نماد  گونه ای از زندگی هستید. به همین راحتی!

از افزایش معلولان 
تا تحصیلات رایگان 

دانشجویان
گپ و گفتى با مديركل بهزيستى خراسان رضوى 

درباره تعداد، قانون و چند مسئله ديگرافراد داراى معلوليت

تعداد مستمرى بگيران 
از 36 هزار به 73 

هزار نفر افزايش يافته 
است.  اكنون مى توان 

گفت تقريبا تمام 
افراد واجد شرايط 
از بهزيستى استان 
مستمرى مى گيرند
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خنديدن يك اتفاق معمولى است اما جمله اى كه خوانديد يك گزاره  
خبرى و استفهامى ساده نيست. اين جمله را كسى گفته است كه 
ارزش خنده  و بهاى نخنديدنش را مى داند. اين جمله را فريده گفته 
است و شما اگر فريده را نشناسيد، احتمالا درك نمى كنيد  چرا گفته 

و چقدر درست گفته است.
فريده يكى از دخترهاى مؤسسه  همدم يا همان فتح المبين است. يكى 
از 400 خواهرى است كه در مساحت يك  هكتارى صحن و سراى اين 
خانه، شب ها را به روز و روزها را به شب پيوند مى زنند و دلخوشى شان 
علاوه بر كنار هم بودن و ديدن مادرياران و كاركنان مؤسسه، تماشاى 
مهربانى هاى بى پايان كسانى است كه همه روزه به همدم مى آيند تا در 
قامت ياوران و نيكوكاران، دست نوازشى بر سر و شانه  اين دختران 

معلول و در واقع فرشتگان بى عيب خداوند بكشند.
بگذاريد فريده را دقيق تر به شما معرفى كنم. دخترى سى وچهارساله 
است اما جثه اش به اندازه  نصف تصورتان از دخترى به اين سن و سال 
هم نيست. دخترى است با تركيبى از معلوليت جسمى حاد و كم توانى 
ذهنى خفيف، فرشته اى با دست و پاى دِفُرمه، دست هايى كه به زحمت 
آستينش را گرفته اند و پاهايى كه زمان كنجكاوى براى ديدنشان، بيش 
از خودشان طول دارد. دخترى است كه تمام طول و عرض قامتش 
دور  از  يعنى  كوچك؛  چرخ دار  صندلى  يك  داخل  است  شده  جمع 
كه نگاه كنيد، بيشتر صندلى مى بينيد تا فريده! از نزديك، قصه فرق 
مى كند. از نزديك، فريده آن قدر بزرگ مى شود كه مدام از خودتان 
سؤال مى كنيد چطور يك صندلى چرخ دار مى تواند اين عظمت را در 

خود جا بدهد و جابه جا كند.
روى همين صندلى چرخ دار كه مدلش به همت يكى از خيران همدم 
به تازگى تغيير كرده است و نوع موتوردارش را در اختيار فريده قرار 
و هم هنرمندى.  زندگى مى كند  نصفه ونيمه هم  اين دختر  داده اند، 
همان  با  مى دهد  ترجيح  كه  است  اين  هم  هنرمندى اش  كمترين 
صندلى چرخ دار قديمى در محوطه و محيط مؤسسه حركت كند تا 
از همين 400 دختر  اختر يكى ديگر  نشود.  بيكار  اختر،  راننده  اش، 
نگاهشان،  و  از عطر نفس  بوستان هاى شهر بهشت  معلول است كه 

شادابى و گلاب وام مى گيرند.
فريده را روى همين صندلى چرخ دار مى شود در همه جا ديد: داخل 
سالن همايش  وقتى مراسم رسمى داريم، دم در مؤسسه وقتى ميهمان 
عالى قدرى مثل شما داريم، توى كلاس گل سازى خانم عصار وقتى 
گل ها با همه  لبخندشان به استقبال بازديدكننده ها مى روند، زير آفتاب 
را چشمى  روز كسل كننده  وقتى  شاهيد  محوطه   ساختمان  باران  و 
درختان  زير  محوطه  همان  در  و  كند  زنده  مى تواند  دوباره  خندان 
ابريشم و گل هاى صورتى درخشانشان وقتى مهم ترين كمبود جهان 

يك لبخند است و اين لبخند ناگهانى در يك قدمى شما گل مى كند 
و مدهوشتان مى كند!

فريده با همين خانه  سيار كوچك و جثه  كوچك و دنياى كوچكش، 
هنرمند بزرگى است. او سوزن دوزى و سرمه دوزى و رنگ آميزى بلد 
در  مؤسسه  فروش هاى  ثابت  پايه   فريده  سرمه دوزى   كارهاى  است. 
جشن ها و برنامه هاى همت عالى است. كارهاى فريده حيرت آور است، 
حيرتى به اندازه  آنچه ممكن است از تماشاى اين شاهزاده كوچولو در 
برهوت هستى به ما مسافران گم كرده راه و بى يار و ياور دست  دهد. 

همت هنرى فريده عالى است. فريده عالى است.
فرشتگان  اين  نامتعارف  و  جالب  جهان  كه  است  سال   27 فريده 
كرده  معطر  نفسش  نسيم  و  نگاه  نور  به  همدم  در  را  شگفت انگيز 
است و هرچند اين چيزى كه من مى نويسم يك چهارصدم ظرفيت 
و موجودى همدم است، انصافا اين يكى با بقيه فرق مى كند. اين يكى 
هم نقص هايش كامل تر و پديدارتر است، هم اندازه  حضور و تأثيرى كه 

براى ما همه دارد بيشتر است.
روزگار  از  پكر  و  مبهوت  و  دل گرفته  امروز،  همين  مثل  بار،  بارهاى 
ناميزان، وارد همدم مى شوم. ذهن و زبان و چشم و دلم، هركدامشان 
يك جا دنبال تكه اى از پازل به هم ريخته  زندگى مى گردد. پريشان حال، 
وانگذاشته ام  گوشه اى  به  را  خودرو  هنوز  مى شوم.  مؤسسه  وارد 
صندلى  روى  او  مى كند.  تلاقى  فريده  لبخند  شكوفه   با  چشمم  كه 
چرخ دارش نشسته و خندان، به استقبال همكاران آمده است. درست 
مثل بادى كه يكباره بوزد و غبار اندوهت را در پلك زدنى به تاراج ببرد، 
حتى متوجه نمى شوى كه لكه   سياه غم سطح دلت را كى ترك گفته 
دوسنت اگزوپرى  قصه     كوچولوى  شاهزاده   كه  نمى كنى  ترديد  است. 
اين دفعه با صندلى چرخ دار به صحراى بى سامان جهان برگشته است. 
و  پر كشيده  ملكوت  باغ هاى معلق  از  فرشته اى  نمى كنى كه  ترديد 
در زمين همدم فرود آمده است. ترديد نمى كنى كه خود خورشيد 
است. آمده است با تمام گرمى و مهربانى و اميدبخشى و لبخندش 
تا دستى روى دردهاى ريز و درشتت بكشد و با خواندن ورد لبخند، 
خوبشان كند، و تو تازه مى فهمى كه بزرگى آدمى به جثه نيست و 
كمال را نمى تواند نقص هاى كلاسيك و متعارف انسان زير سؤال ببرد، 
و احتمالا تازه درك مى كنى كه دكتر حجت (مديرعامل) چه مى گفت 
وقتى آن روز براى ميهمانان مؤسسه توضيح مى داد كه يك روز، فريده 
بر حسب اتفاق كه به ندرت هم پيش مى آيد، كمى دلخور بود؛ يعنى 
چيزى مى خواست كه نمى شد در اختيارش بگذارند. آن وقت، خواست 
كه همكاران را مثلا تهديد كند تا خواسته اش را برآورده كنند. بنابراين 
سراغ بزرگ ترين تهديد ممكن رفت و گفت: حالا من هم نمى خندم. 

ببين كى ضرر مى كنه!

فرصت بى نظير عشق ورزى
عنوان  به  داون،  سندرم 
مستقل ،  سندرم  يك 
اولين بار از سوى پزشك 
لانگدون  جان  انگليسى، 
داون، در سال 1866 به صورت مجموعه اى از ويژگى ها مطرح شد. 
بچه هايى كه با اين سندرم به دنيا مى آيند كروموزوم بيست ويكشان 
سه تايى است. آن ها به جاى 46 كروموزوم با 47 كروموزوم به دنيا 
مى آيند. به واسطه همين كروموزوم اضافه، مشكلاتى هم برايشان به 
وجود مى آيد. عمده ترين مشكلشان هم كند بودن رشد است، طورى 
آهسته گام». كودكان سندرم  آن ها گفت «كودكان  به  كه مى شود 
است:  كه خاص خودشان  دارند  زيبايى  بسيار  ظاهرى  ويژگى هاى 
لكه هاى  مورب،  پلك  صاف،  سر  پس  مسطح،  نيم رخ  گرد،  صورت 
سفيد يا زرد اطراف عنبيه چشم، موهاى نرم و صاف، چين و چروك 
اضافه در پشت گردن، گردن و اندام شل، سقف دهان باريك و بلند، 
زبان بيرون از دهان، دست هاى پهن و انگشت هاى كوتاه، فاصله زياد 

بين انگشت شست پا با انگشت مجاور يا كوتاهى قد.
ممكن  دلايلى،  به  بنا  بوديم،  تولدش  انتظار  در  ماه   9 كه  كودكى 
را داشته ايم ولى قطعا مى توانند  انتظارش  نباشد كه  است كودكى 
جزو بهترين ها باشند. بيشتر مردم فكر مى كنند داشتن يك كودك 
دچار سندرم داون به معنى ناراحتى و زحمت دائمى است. مى توانيد 
بازى كردن، خنديدن و شاد  با  ثابت كنيد.  را  اين  به آن ها خلاف 
بودن در كنار يك كودك دچار سندرم داون، در واقع نحوه رفتار با 
فرزند خود را به ديگران آموزش مى دهيد .با آموزش نحوه دوست يابى 
صحيح، برخورد مناسب با رفتارهاى نادرست و شناسايى استعدادها 
و توانايى هاى فرزند خود براى بالا بردن عزت نفس و اعتمادبه نفس 
اين عزيزان كوشا باشيم از تصورات نادرست در جامعه و سوءتفاهم ها 
در اين باره آگاه باشيد. جامعه در زمينه پذيرش اين افراد پيشرفت 
اما هنوز هم ممكن است شاهد مسخره شدن  زيادى داشته است 
اين افراد باشيم. افراد دچار سندر م داون هم مسخره شدن و تحقير 
شدن را متوجه مى شوند و هم عزت نفس آن ها خدشه دار مى شود. 
از آنجايى كه اين كودكان در زندگى خود با تبعيض هاى بيشترى 
روبه رو مى شوند، به حمايت عاطفى عزيزان خود بيشتر احتياج دارند 
تا بتوانند از پس اين ناملايمات برآيند . خوشبختانه امروزه با برگزارى 
فيلم هاى  تهيه  افراد ، جشنواره ها ،  اين  توانمندى هاى  نمايشگاه هاى 
مستند ، كنسرت هاى موسيقى با اجراى كودكان سندرم داون ، فراهم 
آوردن ايجاد زمينه كار و اشتغال مستقل و حمايتى براى اين افراد كه 
نمونه بارز آن كافه دانتيسم ها بود در باور كردن توانمندى ها و تغيير 
ديدگاه مردم به توانمندى اين افراد و ارتقاى عزت نفس آنان بيش از 
پيش مؤثر بوده است و اين رسالت بر عهده مسئولان، والدين، رسانه ها 
و مطبوعات است. ما اميدواريم روز به روز شاهد افزايش توانمندى ها و 
تسرى اشتغال اين عزيزان در همه زمينه ها باشيم. اگرتوانمندى هاى 
اين كودكان تقويت  شود، آن ها مى توانند تحصيلات و مهارت هاى 
تعريف شده براى اين گروه را به اتمام برسانند و تعداد زيادى از آن ها 
كه شرايط اشتغال مستقل را ندارند، با كسب آمادگى و مهارت در 
مراكز حرفه آموزى معلولان ذهنى در كارگاه هاى توليدى- حمايتى 
داراى مجوز از بهزيستى، مشغول كار و فعاليت شوند و به استقلال 
نسبى دست يابند، اما مؤكدا تأكيد مى شود كه نبايد كودكى كردن 
اين كودكان تحت شعاع آموزش هاى سخت و طاقت فرسا قرار گيرد.

پس بياييد و فرزندان دلبند و سندرمى خود را در رديف سندرمى هاى 
مشهورى چون آنجلا بچيلر، تيم هريس، مگان مك كورميك و نظاير 

اين نوادر قرار دهيم. زندگى آن ها بسيار زيباست.

مسعود فیروزی

معاون توان بخشی اداره کل 
بهزیستی خراسان رضوی

همدم هر
ش

ن 
وا

ت

از فرصتی که در اختیار دارید استفاده کنید. بهتر است از زندگی و امکاناتی که در اختیار شخص 
شماست و قطعا افراد بسیاری آن ها را ندارند نهایت استفاده را ببرید.

حالا من هم نمی خندم
ببین کی ضرر می کنه!
فريده، شاهزاده اى با نقص هاى كامل!
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شادمهر خاتمی | وارد دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسى 

ايمان پور  محمدتقى  دكتر  اتاق  دنبال  و  مى شوم 
در  دانشجويان  از  نسل  چند  كه  استادى  مى گردم، 
كلاس درسش نشسته و از علم و ادب او بهره برده اند. 
اين بار قرار نيست درباره رشته تخصصى اش، يعنى 
تاريخ ايران باستان، از او بپرسم. او و همسرش قهرمان 
داستان 2 فرزند معلول خود هستند. دكتر ايمان پور 
و همسرش در مقام يك پدر و مادر عمرشان را وقف 
فرزندان  كاوه  و  على  كرده اند.  معلولشان  فرزند   2
معلولى هستند كه براى همه نيازهاى اوليه زندگى 
به مراقبت شبانه روزى نياز دارند. آن ها روى صندلى 
چرخ دار مى نشينند و به قول پدرشان، حتى قادر به 
نيستند و در بيش 3  ليوان آب  جابه جا كردن يك 
دهه از زند گى شان براى همه نيازهاى اوليه زندگى 
سن  سال   30 على  بوده اند.  وابسته  مادر  و  پدر  به 
دارد و كاوه سى وسه ساله است. اختلاف توانايى هاى 
اين 2 برادر بسيار جزئى است. مثلا يكى به سختى 
قادر به صحبت كردن است، در حالى كه ديگرى اين 
توانايى را هم ندارد. دكتر ايمان  پور و همسرش بابت 
صبر و حوصله اى كه خداوند به آن ها در مراقبت از 
است شاكر هستند. دكتر  داده  فرزندان مظلوم  اين 
ايمان پور مى گويد: 60 سال سن دارم و در اين سن 
اما خوشحالم كه  باشد،  بايد مراقب حال من  كسى 
خدا انرژى عجيبى به من داده است كه در اين سن 
وزن  كيلو   40 و   30 با  را  بچه ها  اين  هر روز  قادرم 
به راحتى جابه جا كنم و بعضى روزها  چند بار آن ها 
را بغل كنم و روى صندلى چرخ دار يا صندلى ماشين 

قرار دهم.
خدمت  در  شبانه روز  ساعت   24 نيز  او  همسر 
بچه ها ست و به دليل عشق ديوانه وار به آن ها حتى 
حاضر نشده است به رغم بعضى از ضرورت ها يك روز 

از آن ها جدا شود.
نادر  بيمارى  نام  ايران  پزشكان  قول  از  ايمان پور 
 Marinesco–Sjögren سندرم  را  فرزندانش 
بيان مى كند، هرچند كه بعدها در انگليس پزشكان 
نظر ديگرى داشتند. در هر حال،  مشكل آن ها يك 
بيمارى نادر ژنتيكى است كه طى آن رشد ملون ها 
نتيجه  در  مى شود.  متوقف  عصب  اطراف  آب  و 
استخوان ها رشد مى كنند و ملون ها رشد ندارند. بدن 
به تدريج جمع و دست و پا كج مى شود و كل بدن 

توانايى اش را از دست مى دهد.

 تحصیل و درمان در اروپا
از  را  خود  ارشد  كارشناسى  مدرك  ايمان پور  دكتر 
دانشگاه تهران دريافت مى كند و براى مقطع دكترى، 
با بورسيه وزارت علوم به خارج از كشور اعزام مى شود. 
ابتدا از دانشگاه سيدنى استراليا پذيرش مى گيرد اما 
به اين دليل كه سفارت استراليا به فرزندان معلول 
مى شود.  سيدنى  عازم  تنهايى  نمى دهد،  رواديد  او 
همسرش حاضر مى شود در ايران بماند و به تنهايى 
نگهدارى بچه ها را به رغم سختى ها به  عهده بگيرد 
و چنين نيز مى كند. دكتر ايمان پور نيز پس از يك 
سال اقامت در سيدنى تمام تلاشش را مى كند بلكه 
بتواند براى بچه ها رواديد بگيرد اما چون در نهايت 
موفق نمى شود، عطاى سيدنى را به لقايش مى بخشد. 
او تصميم مى گيرد به كشور انگلستان برود كه براى 
و  ندارد  محدوديتى  معلولان  براى  رواديد  صدور 

منچستر انتخاب دوم دكتر ايمان پور مى شود.
به قفسه خاطراتش مراجعه مى كند و كتاب 30  او 
سال پيش را ورق مى زند و مى گويد: وزارتخانه علوم 
ايران گفت به شرطى مى توانم به انگلستان بروم كه 
در طول تحصيل، با احتساب يك سال تحصيل در 
سيدنى، تغييرى ايجاد نشود كه لازمه آن ادامه كار 
روى پايان نامه اى بود كه در سيدنى شروع كرده بودم. 

به استادى كه در دانشگاه منچستر من را پذيرفته بود 
شرايطم را گفتم. او كه از شرايط من و وضع بچه ها 
آگاهى يافت، براى اينكه بتوانم به انگليس بروم، يك 
پذيرش دوساله برايم  فرستاد و پذيرفت كه كار روى 
بودم  كرده  شروع  سيدنى  در  كه  را  قبلى  پايان نامه 
ايران خبر  به بچه ها و خانواده در  ادامه دهم. هنوز 
نداده بودم كه قرار است عازم انگلستان شويم چون 
مى ترسيدم ما را نپذيرند، اما خوشبختانه با نامه اى كه 

از استادم گرفته  بودم همه مشكلات حل شد.

 همه آرزوهای فرزندانم را برآورده کردم
استاد دانشگاه گزارش ما در سن شصت وچندسالگى 
 2 آرزوهاى  همه  كه  است  كرده  جزم  را  عزمش 
و  گوشه  به  را  بچه ها  او  كند.  محقق  را  فرزندش 
نشانشان  را  و جاذبه هاى گردشگرى  برده  دنيا  كنار 
داده است تا آن ها احساس خانه نشينى نكنند. على 
ديگر  بچه هاى  كه  ديده اند  را  دنيا  از  نقاطى  كاوه  و 
به  راجع  وقتى  ايمان پور  دكتر  دارند.  را  آرزويش 
آرزوهاى فرزندانش حرف مى زند كمى فكر مى كند 
تا نكته اى را از قلم نينداخته  باشد. او توضيح مى دهد: 
انجام  برايشان  مى خواستند  بچه ها  كه  چيزى  هر 
فكر  اوايل  كردم.  برآورده  را  آرزوهايشان  همه  دادم. 
نمى كردم بتوانم در انگلستان رانندگى كنم. به خاطر 
پسرم رفتم گواهى نامه رانندگى گرفتم چون عاشق 
ماشين سوارى بود. امكان ندارد بچه ها چيزى بخواهند 
من و همسرم كوتاهى كنيم. به ويژه همسرم بيش از 
من به خواسته هاى بچه ها حساس است. در مواردى 
قانع  را  آن ها  است،  نبوده  انجامش  امكان  كه  هم 

كرده ايم و آن ها پذيرفته اند.

 عصبانی نشدم
دكتر ايمان پور بابت مقالات علمى اش در داخل كشور 
بارها تشويق شده است. او كه استادى پيش كسوت 
در حوزه تاريخ ايران باستان محسوب مى شود، چندان 
بزند  علمى اش حرف  افتخارات  درباره  ندارد  دوست 
چون در زندگى دغدغه مهم ترى دارد. ايمان پور تأكيد 
مى كند: به موفقيت هاى علمى خودم افتخار نمى كنم. 
برابر بچه هاى  بار هم در  افتخارم اين است كه يك 
بچه سالم  با 2  وقتى شما  نشده ام.  معلولم عصبانى 
به مسافرت مى رويد، دچار مشكلاتى مى شويد. من 
از  را  و همسرم در مسافرت ها مجبوريم همه كارها 
انجام  صد  تا  صفر 
كردن  آماده  دهيم. 
گذاشتنشان  و  بچه ها 
چند  ماشين  داخل 
مى كشد.  طول  ساعت 
صندلى هاى  بايد 
چرخ دار را جمع كنيم 
و صندوق عقب ماشين 
همين  بعد  بگذاريم؛ 
فرايند را داخل هواپيما 
چند بار تكرار كنيم. با وجود اين، هنوز نشده است كه 

يك بار عصبانى شوم.

 رابطه ای عاشقانه با طعم سکوت و نگاه
پسر رشيد  داشتن 2  بابت  را  كاوه خدا  و  على  پدر 
شاكر است. جمله «خدا را شكر» از زبانش نمى افتد 
براى  كه  زحمت هايى  از  او  مى كند.  تكرار  مدام  و 
بيان  از  ولى  مى زند  حرف  است  كشيده  پسرانش 
نمى شود.  غافل  هم  آن ها  با  هم زيستى  شيرينى 
ايمان پور مى گويد: فشارى كه روى همسرم مى آيد 
از  و  مى آيم  بيرون  خانه  از  من  است.  من  از  بيش 
بچه ها فاصله مى گيرم اما همسرم بيست وچهارساعته 
به بچه ها خدمت رسانى مى كند. همسر من يك شب 

هم از بچه هايش جدا نشده است. هنوز نشده است 
كه همسر من يك شب درست بخوابد. عشق و علاقه 
من و همسرم به اين بچه ها وصف نشدنى است. من 
بيشتر از پدر و مادرهايى كه بچه سالم دارند بچه هايم 
را دوست دارم. به همسرم مى گويم همه بچه ها براى 
پدر و مادرها زحمت دارند ولى زحمت هر بچه اى يك 
جور است. ممكن است بچه اى دوست ناباب داشته 
باشد يا فرزندى دنبال كار خلاف برود. بچه هاى ما 
فرق  بقيه  با  زحمتشان  نوع  ولى  دارند  زحمت  هم 
دارد. خدا را شكر ما آبرودار و سربلند هستيم. تمام 
امكاناتى كه امروز در ايران يا در انگلستان داريم به 
خاطر بچه ها به ما رسيده است. در عين حال، سختى 
نگهدارى از اين بچه ها را قبول دارم. بچه هاى ديگر 
بزرگ مى شوند و پيشرفت مى كنند و والدين هرروز 
به داشتان فرزندانشان مى بالند و حتى بيشتر كارهاى 
منزل را بچه ها انجام مى دهند، ولى ما همچنان بايد 
بچه هايمان را مانند دوران كودكى در آغوش بگيريم. 
اين  هر حال،  در  ادامه مى گويد:  در  ايمان پور  دكتر 
زندگى ها  همه  نيست  قرار  است.  زندگى  نوعى  هم 
مثل هم باشند و همه مانند هم فكر كنند و زندگى 
كنند. مهم اين است كه از زندگى از هر شكلش لذت 
ببريد. ما هم بيش از ديگران از تماشاى فرزندانمان 
لذت مى بريم. آن ها روشنايى خانه ما هستند به ويژه 
چون به لطف مظلوميت آن ها ما از همه امكانات براى 

مراقبت از آن ها برخورداريم.
است.  عاشقانه  كاملا  رابطه اى  پسر  و  پدر  رابطه 
قادرند  همچنان  ناتوانى ها  از  بعضى  رغم  به  پسرها 
عشق و محبتشان را به پدر و مادر با كلماتى نظير 

دكتر  كنند.  ابراز  «عاشقتم»  و  دارم»  «دوستت 
ايمان پور خاطرات زيادى از اين رابطه عاشقانه دارد. 
او مى گويد: از تهران كه برگشتم، وقتى خانه رسيدم، 
ديدم پسرم خوابيده است. غصه خوردم كه شايد اين 
بچه منتظر من بوده و در حالت انتظار خوابش برده 
است. او عادت دارد شب ها سوار ماشين من بشود و 
خيابان ها را تماشا كند. صبح ديدم نگران است و فكر 
مى كند كه باز مى خواهم به سفر بروم. هر بار براى 
تهيه داروى بچه ها به منچستر مى روم و خانه خالى 
آنجا را مى بينم، دلم مى گيرد. من و همسرم يك روز 

هم نمى توانيم دورى اين بچه ها را تحمل كنيم.

 محبت میلیاردی
را  در كشورهايى كه اصل مديريت واحد شهردارى 
رعايت مى كنند، بيشتر مراكز و نهادهاى خدمت رسان 
شهر  در  هستند.  شهردارى  كنترل  و  نظارت  تحت 
نظر  تحت  دارند  وظيفه  سازمان  چند  منچستر 
شهردارى رفاه و آسايش بيشتر را به معلولان هديه 
شرح  اين گونه  را  آن ها  خدمات  ايمان پور  دهند. 
درمان  امكان  اينكه  به  توجه  با  آنجا  در  مى دهد: 
معلولان وجود ندارد، طبق قانون، دولت و نهادهاى 
و  معلولان  براى  را  زندگى  هستند  موظف  مختلف 
اين  براى  كنند.  راحت  و  آسان  آن ها  خانواده هاى 
منظور، شهردارى ها نخست موظف هستند به افراد 
واگذار  لازم  امكانات  با  مناسب  خانه هاى  معلول 
منزلى  خود،  معلول،  خانواده  كه  صورتى  در  كنند. 
به  را  خانه  است  موظف  شهردارى  باشند،  داشته 
تمام امكانات تسهيل كننده زندگى مانند حمام ويژه، 

من و همسرم در 
مسافرت ها مجبوريم 
همه كارها را از صفر 
تا صد انجام دهيم. 
آماده كردن بچه ها 

و گذاشتنشان داخل 
ماشين چند ساعت 

طول مى كشد

هرگزارش ویژه
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ت

شما به عنوان کسی که دارای معلولیت است حکم یکی از قطعات جورچین آفرینش را دارید. تصویر 
معنادار نهایی دنیا با شما تکمیل می شود. مهم نتیجه کار است.

يار و بار
گزارشى از خانواده هايى كه فرزندان داراى معلوليت خود را 

دوست دارند و دوست ندارند!
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كند.  مجهز  رمپ  و  مخصوص  پاركينگ  آسانسور، 
ارائه  نهادهايى مانند تأمين اجتماعى نيز موظف به 
خودرو، صندلى چرخ دار برقى و دستى و حقوق مكفى 
به معلولان هستند. كارهاى پزشكى و درمانى هم به 
سازمان ملى بهداشت واگذار شده است كه همه به 
تاكنون  راستا  انجام مى شود. در همين  رايگان  طور 
2 بار تعميرات اساسى شامل نصب آسانسور، حمام 
ويژه، تغيير شكل ساختمان و اتاق خواب ها، رمپ هاى 
متعدد و پاركينگ مخصوص ماشين انجام شده كه 
بيش از 100 هزار پوند هزينه داشته است. اين كارها 
در روزهاى دانشجويى من انجام شد كه رواديد موقت 
داشتيم. در همه اين ايام هرگز از ما نپرسيدند از كجا 

هستيم و دين ما چيست.
اين خدمات علاوه بر هزينه هاى ديگرى است كه براى 
بچه ها مانند دارو، درمان و بيمارستان انجام داده اند. 
بچه ها تا آخر عمر تحت پوشش كامل بيمه درمانى 

هستند.

 از مشهد تا هالیوود
در راستاى اجراى خواسته هاى بچه ها، آقاى ايمان پور 
چندين بار فرزندانش را به سفر تفريحى برده است. 
البته مشكلات و سختى هاى سفر براى او و همسرش 
آن قدر زياد بوده است كه شايد نشود صفت «تفريحى» 
را به سفر اطلاق كرد. على و كاوه كشورهاى آمريكا، 
از نزديك ديده اند. حمل و نقل  فرانسه و اسپانيا را 
معلولان از خودرو به هواپيما مأموريت سختى بوده 
كه با مديريت ايمان پور و همسرش اجرا شده است. 
او توضيح مى دهد: بچه ها را چند بار به آمريكا بردم. 

زمانى بچه ها هوس كردند ديزنى لند فرانسه را ببينند. 
با ماشين از انگلستان به فرانسه رفتيم تا ديزنى لند را 
ببينيم. يك  بار گفتند دوست دارند ديزنى لند آمريكا 
را ببينند. يك بار بچه ها را به لس آنجلس برديم تا 

هاليوود را تماشا كنند.

 این نگاه باید عوض شود
مهربانانه  غالبا  معلولان  با  انگلستان  مردم  برخورد 
است. آن ها براى معلولان كوچك ترين تبعيضى قائل 
نمى شوند چون تبعيض جزو جرم هاى سنگين است. 

اولويت هميشه و همه جا با معلولان است.
در  معلولان  به  سرويس دهى  درباره  ايمان پور  دكتر 
ايران مى گويد: مهم ترين مشكل افراد معلول در ايران 
نوع نگاه و نگرش مسئولان به فرد معلول است. اين 
نگاه بايد عوض شود. از مسئولان دلگيرم زيرا آن ها 
نه دركى از سختى زندگى اين قشر از جامعه دارند و 
نه زندگى و ادامه حيات آن ها براى مسئولانى كه در 

دنيايى ديگرى زندگى مى كنند اهميت دارد!

تا  چرخ دار  صندلی  پرپیچ و خم  مسیر   
فروشگاه

به  را  پسرانش  است  بوده  مجبور  مدتى  ايمان پور 
خيابان پرستار مشهد ببرد. ترافيك سرسام آور آنجا 
كاسه صبر اين استاد دانشگاه را لبريز كرده است. او 
مجبور شده است ماشين خود را چند كوچه دورتر 
پارك كند و صندلى چرخ دار حامل بچه ها را از روى 
شلوغى  از  وقتى  دهد.  عبور  خيابان  چاله چوله هاى 
كه  مى افتد  طرحى  ياد  مى گويد،  پرستار  خيابان 

بى نتيجه  و  كرده  ارائه  قبلى مشهد  به شوراى شهر 
مانده است: در شوراى شهر قبلى، طرحى دادم كه 
مانند  امكانات  تمام  با  پزشكان  شهرك  يك  بياييد 
 ... و  آزمايشگاه ها، تخصص هاى مختلف  داروخانه ها، 
در اراضى اطراف نمايشگاه ايجاد كنيد. همان جا براى 
مراجعان شهرستانى مهمان پذير يا هتل هم احداث 
كنيد. همه پزشكان خيابان پرستار را جمع كنيد و 
اطراف  در  ماشين  هزاران  هر روز  ببريد.  شهرك  به 
خيابان پرستار دور مى زنند و ترافيك ايجاد مى كنند. 
طرح شهرك پزشكان را چند بار پيگيرى كردم و به 
نتيجه اى نرسيدم. به من گفتند كه خود ساكنان محله 
اين وضع را دوست دارند چون قيمت زمين هايشان 
بالا مى رود. به نظر من، رفاه عمومى را نبايد قربانى 
دارند  معلول  كه  خانواده هايى  كرد.  نفر  چند  منافع 

راحتى  دسترسى  بايد 
داشته  فروشگاه ها  به 
شده  بارها  باشند. 
را  خودرو م  كه  است 
كوچه هاى  اطراف  در 
پارك  جانباز  ميدان 
شده ام  مجبور  و  كرده  
به  چرخ دار  صندلى 
دست، يك كيلومتر را 
طى كنم تا به فروشگاه 

مورد علاقه بچه ها برسم. اين در صورتى است كه جلو  
فروشگاه، خودرو مديران فروشگاه پارك شده است. 

انتظار دارم مشهد شهرى نمونه براى معلولان باشد.
دكتر ايمان پور مى گويد شهردارى مشهد حتى حاضر 
نيست بعضى از كارهايى  را كه هزينه اى هم به آن  
همه  مثال،  عنوان  به   دهد.  انجام  نمى كند  تحميل 
اماكن عمومى مانند بيمارستان ها، فروشگاه ها، ادارات 
و سازمان ها را مجبور كند تعداد مناسبى محل پارك 
مكان ها  مناسب ترين  در  معلول  افراد  براى  خودرو 

داشته باشند كه در همه دنيا جارى است.
او توضيح مى دهد كه انگلستان چگونه مشكل جاى 
را حل كرده  براى معلولان و رفت و آمد آن ها  پارك 
معلول  كه  خودروهايى  همه  به  انگلستان  در  است: 
معلوليت  برچسب  مى كنند  حمل  معلول  يا  دارند 
كه  همه جا  در  تقريبا  مى توانند  افراد  اين  مى دهند. 
براى ديگران ممنوع است، خودرو خود را پارك كنند. 
همه فروشگاه ها بهترين و نزديك ترين مكان مناسب 
را به معلولان اختصاص مى دهند؛ ضمن اينكه ماليات 
خودرو براى ما رايگان شد. اگر فردى عادى خودرو 
خود را در جاى معلولان پارك كند، ظرف 2 دقيقه 
طبقه  مى گيرند.  نظر  در  برايش  سنگين  جريمه اى 
براى معلولان است و مراجعان  ادارات  تمام  همكف 
ديگر چون پاى سالم دارند بايد به طبقات بالا مراجعه 

كنند.
در  محل سكونتش  با  را  اينجا  خيابان هاى  وضعيت 
انگلستان،  در  مى گويد:  و  مى كند  مقايسه  منچستر 
را  اصلى  خيابان  تا  و  حياط  طرف  به  منزل  داخل 
رمپ گذاشته اند تا براى رفت وآمد با صندلى چرخ دار 
مشكلى نداشته باشيم. حتى اگر بدون خودرو بيرون 
بياييم، مى توانيم از امكانات اتوبوس ها استفاده كنيم. 
چرخ دار  صندلى  خالى  جاى  بايد  الزاما  اتوبوس  هر 
اين  به  اتوبوس  راننده  وقت ها  بعضى  باشد.  داشته 
دليل كه جاى صندلى چرخ دارش اشغال است نگه 
نمى دارد و مى گويد با اتوبوس بعدى برويم. در آنجا 
مى شود تمام روز را در خيابان ها گشت بدون اينكه 
براى حركت با صندلى چرخ دار مشكلى پيش بيايد. 
دستور  موضوعش  كه  مى كند  تعريف  خاطره اى  او 
پزشك درباره صندلى هاى چرخ دار على و كاوه است: 
همسرم اندازه صندلى هاى چرخ دار بچه ها را دوست 
نداشت چون اين صندلى ها به سختى داخل ماشين 

جا مى شدند. پزشك ارتوپد به مهندسان فنى گفت 
هرچه اين خانم دستور مى دهد بايد اجرا كنيد. آن ها 
اندازه اش  و  حجم  كه  ساختند  چرخ دارى  صندلى 
كوچك تر بود. آن پزشك با خودش فكر نمى كند اين 
با من  خانم محجبه است و دين و مليت و نژادش 

فرق دارد.
به گفته دكتر ايمان پور، در آنجا پول در مقابل رفاه 
معلولان و خانواده آن ها معنى ندارد و براى رفاه آن ها 
حاضرند هزينه هاى زيادى صرف كنند زيرا به معلولان 
به  مثابه انسان هايى مى نگرند كه بايد مانند بقيه مردم 
از  بيش  بايد  هستند،  ناتوان  چون  و  كنند  زندگى 
انسان هاى سالم براى آن ها هزينه كنيم تا بخشى از 
مشكلاتشان كاهش يابد. دكتر ايمان پور معتقد است 
مسئولان بايد چشمانشان را درباره معلولان بشويند 
و طورى ديگر به زندگى آن ها بنگرند. دست كم ما كه 
ادعاى دين و اخلاق داريم، بايد بيش از ملل ديگر به 
اين قشر مظلوم و ناتوان كه يا چشم ديدن ندارند يا 
پاى راه رفتن يا زبان سخن گفتن و يا گوش شنيدن 

و ... توجه كنيم.

 روی دیگر سکه
را  ليوان  خالى  و  پر  نيمه  بود  قرار  گزارش  اين  در 
ليوان، سرنوشت  نيمه خالى  بررسى كنيم.  هم زمان 
رسيدگى  و  محبت  از  كه  است  معلولانى  غم انگيز 
ايمان پور  دكتر  برخلاف  هستند.  محروم  اطرافيان 
كه چون پروانه دور شمع وجود فرزندانش مى گردد، 
را  پدران و مادرانى هم هستند كه فرزاندان معلول 
اجتماعى  رها مى كنند. در شبكه هاى  به حال خود 
تصاوير  حاوى  كه  مى شود  دست به دست  فايل هايى 
است. خيلى ها  معلولان  با  بدرفتارى  از  فيلم هايى  و 
كنند.  كليك  فايل ها  اين  روى  نمى آيد  دلشان 
رنجيدن  و  خوردن  كتك   صحنه  مى شود  چطور 
سكانس  نشد؟  منقلب  و  ديد  را  زمينى   فرشته اى 
فضاى  در  فقط  معلولان  روحى  و  جسمى  آزار  تلخ 
مجازى اكران نمى شود. در زندگى واقعى هم همگى 
از برخورد خشونت آميز جامعه  صحنه هايى دردناك 
با معلولان را ديده ايم. آن ها در طول شبانه روز براى 
تأمين كوچك ترين نيازهايشان در فضاهاى اجتماعى 
مواجه  مشكل  با  مدرسه  و  بيمارستان  بازار،  مثل 
به  بايد  پرغصه،  قصه  اين  بازخوانى  براى  مى شوند. 
سراغ 120 هزار معلولى برويم كه در مراكز نگهدارى 
وضعيت  مى كنند.  زندگى  معلولان  توان بخشى  و 
زندگى آن ها مصداق ضرب المثل «زخم روى زخم» 
است. زخم معلوليت از يك طرف و زخم بى سرپرستى 
آزار مى دهد.  را  از سوى ديگر آن ها  يا بدسرپرستى 
تلخ تر اين است كه در خبرها مى خوانيم اين مراكز 
شهريه زيادى مى گيرند يا اينكه دولت يارانه آن ها را 
به مدت چند ماه پرداخت نكرده است. محمود يكى 
از افرادى است كه سينا، پسر نوزده ساله معلولش، را 
او در چهل سالگى طعم  است.  مراكز سپرده  اين  به 
مرجان  با  مشتركش  زندگى  به  و  را چشيده  طلاق 
پايان داده است. در طول زندگى، هردو همديگر را 
متهم مى كرده اند كه براى نگهدارى از سينا به اندازه 
كافى دلسوز نيستند. پس از جدايى، هركدام سينا را 
مثل توپ پينگ پنگ به زمين ديگرى فرستاده  است. 
محمود كه قصد تجديد فراش داشته، به درخواست 
همسر جديدش، سينا را به يكى از مراكز نگهدارى از 
معلولان سپرده است تا به خيال خود، از زندگى لذت 
بيشترى ببرد. محمود حاضر نمى شود مصاحبه كند، 
شايد به اين علت كه حرفى براى گفتن ندارد. شايد 
رژه  در ذهنش  دوباره  تلخ  نمى خواهد خاطرات  هم 
روند. از سكوت محمود مى شود به عذاب وجدانش پى 
برد. اين عذاب مثل ميخى نوك تيز كه در كفشش فرو 

رفته باشد هميشه همراهى اش مى كند.

مهم ترين مشكل 
افراد معلول در ايران 
نوع نگاه و نگرش 
مسئولان به فرد 
معلول است. اين نگاه 
بايد عوض شود

گزارش ویژه

اراده بهترین سلاح است. اراده خود را قوی کنید. برای این کار از تصمیم های کوچک شروع کنید و 
به تدریج  روی اقدامات بزرگ تر تمرکز کنید.
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 نابینا روح نیست
مى كنم  استفاده  سفيد  عصاى  از  است  وقتى  چند 
(عصايى كوچك تر از آنچه معمولا افراد نابينا از آن 
مادرزادى  عصبى  اختلال  يك  مى كنند).  استفاده 
از  بدهم.  دست  از  را  بينايى ام  به  تدريج  شد  باعث 
واكنش هاى  و  با ديگران در خيابان  برخورد كردن 
قابل دركِ پس از آن خسته و آزرده شده بودم. فكر 
مى كردم عصا همه  اين مشكلات را حل خواهد كرد 

اما چقدر اشتباه مى كردم.
تجربياتى  با  داشت  من  براى  عصا  كه  منفعتى  هر 
نااميدكننده محو شد. برخى از بدترينِ اين تجربيات 
را  من  مى كنند  تلاش  كه  است  افرادى  با  برخورد 
در  عامدانه  افراد  از  برخى  گاهى  كنند.  امتحان 
برابر من قرار مى گيرند تا ببيند من چطور از كنار 
بار يك دوچرخه سوار  آن ها عبور خواهم كرد. يك  
با سرعت به سمت من آمد. نفر ديگرى دستش را 
واكنشى  آيا  ببيند  تا  مى داد  حركت  من  روبه روى 
نشان خواهم داد يا نه. برخى از اوقات هم بدون آنكه 
بخواهم، راهنمايى ام مى كنند. بازوى من را مى گيرند 
يا بدون اجازه من را لمس مى كنند تا براى عبور از 
مكانى كمكم كنند. شخصا فكر مى كنم فارغ از نيت 
خير افراد، كمك از طرف شخصى كاملا غريبه بيشتر 

عامل نگرانى است.

اصطلاحى  «روح»  هستند.  «ارواح»  همه  از  بدتر 
در  است.  هولناك  به شدت  براى  پديده اى  مؤدبانه 
سرم  و  ميز  كنار  در  عصايم  بودم.  نشسته  كافه اى 
و  اجازه  بدون  مردى  بود.  مشغول  خودم  كار  به 
بدون حتى يك كلمه خود را به ميز من كوبيد و 
نشست  صندلى  روى  بگويد  چيزى  اينكه  بدون 
معترض  افراد  اين  به  وقتى  شد.  خيره  من  به  و 
صندلى  روى  فقط  نمى دهند.  پاسخى  مى شوم، 
خود جابه جا مى شوند و من را ناديده مى گيرند. در 
دارد  وجود  زيادى  خالى  ميزهاى  موارد،  اين  همه 
كه آن ها مى توانند  آنجا بنشينند. تاكنون همه اين 
مى كنم  فكر  است.  داده  رخ  مردها  سوى  از  موارد 
تعرض  يك  از  عجيب  و  جديد  شكلى  رفتار  اين 

جنسى است.
رخ  اتفاقات  اين  هيچ گاه  نشود،  ديده  عصايم  اگر 
بار، دقت مى كنم  نخواهد داد. به همين دليل، هر 
عصايم را  طورى جمع كنم كه «ديده شوم». هيچ 
بهانه اى براى اين سطح از تهديد و اذيت وجود ندارد. 
تأثير  من  اعتماد به نفس  روى  به  شدت  اتفاقات  اين 
مى گذارد و به طور جدى فكر مى كنم  آيا استفاده 
از عصا ارزش اين مشكلات را دارد. چرا بايد مجبور 
شوم چيزى را كه در موارد بسيارى مفيد است كنار 

بگذارم؟

 به من گفتند پشت ستون پنهان شوم 
دانشگاه  از  دانش آموختگى ام  جشن  پيش،  هفته 
استفاده  چرخ دار  صندلى  از  من  بود.  استراتكلايد 
در  قديمى  كليساى  يك  در  مراسمى  و  مى كنم 
گلاسكو، ايده آل من نخواهد بود. براى گرفتن مدرك 
بالا  پله   چند  بايد  صحنه،  روى  رفتن  و  تحصيلى 
مى رفتم. به همين علت، از من خواستند از ابتداى 
مراسم روى سكو باشم، اما از آنجا كه صندلى هاى 
دكترى،  مقطع  دانش آموختگان  براى  جايگاه 
سخنرانان و مهمانان رزرو شده بود، در كنار آن ها 
ننشستم. از من خواسته بودند در فاصله سه مترى 
آنها قرار بگيرم تا افراد بتوانند به راحتى در رديف هاى 
خود جابه جا شوند. همچنين به من گفتند پشت يك 
ستون بمانم چون تماشاى من در آنجا براى حضار 

عجيب بود.
دوستانم  كنار  در  نمى توانستم  وضعيتم  علت  به 
تنهايى  و  حقارت  احساس  باشم.  حضار  ميان  در 
مى كردم. دوست داشتم مراسمى كه قرار بود يك 
دانشگاه  مدير  برسد.  پايان  به  زودتر  باشد  جشن 
در سخنرانى خود به همه گفت كه استراتكلايد به 
برابر  به طور  امكاناتش  و  نگاهى يكسان  دارد  همه 
جيغ  داشتم  دوست  است.  شده  فراهم  همه  براى 
بكشم. او حتى ناديده گرفته شدن من را هم ناديده 
از  زودتر  خواستند  من  از  هم  انتها  در  مى گرفت. 
كنم  سالن  ترك  پشتى  درب  از  را  جايگاه  ديگران 
دانش آموختگى  اين جشن  نباشم.  مردم  راه  تا سر 

من بود.

 توان یاب پنهان
هيچ كس حتى توان يابان ديگر از روى ظاهر متوجه 
هستم.  معلول  يك  من  اما  نمى شوند  من  مشكل 
وقتى اتوبوس شلوغ باشد، به صندلى نياز دارم اما از 
آنجايى كه مردم ناتوانى من را نمى بينند، هيچ كس 

صندلى خود را به من نمى دهد. وقتى هم از كارت 
به  را  خود  جاى  يا  مى كنم  استفاده  معلولان  ويژه 
تمسخرآميز  نگاه هايى  با  نمى دهم،  سالمند  افراد 

روبه رو مى شوم.
صندلى  از  كه  افرادى  براى  دسترسى  ايجاد  البته 
اگر  اما  است،  الزامى  مى كنند  استفاده  چرخ دار 
ديده  ناتوانى هايشان  كه  من  مثل  افرادى  براى 
بسيار  شود،  گرفته  نظر  در  شرايطى  هم  نمى شود 
مفيد خواهد بود: مواردى مانند اهميت به فضاهاى 
استراحت (وجود صندلى در فروشگاه ها، نگارخانه ها، 
ايستگاه هاى اتوبوس و مانند آن). همين طور موانع 
ديگرى مانند اينكه بسيارى از دوره هاى دانشگاهى 
يا  كار  توانايى  شما  اگر  هستند.  تمام وقت  كارى  و 
تحصيل تمام وقت را نداشته باشيد، راه هاى محدود 
يا ناممكنى براى دسترسى به اهداف خود خواهيد 

داشت.

 من برابرم
مشكلات توان يابان معضل يك كشور خاص مانند 
انگلستان نيست. وضعيت در آلمان هم همين است. 
تبعيض و پيش داورى عليه اين قشر در سراسر اروپا 
اكثريت  به نظر مى رسد  و جهان وجود دارد. چرا؟ 
يك  به  معلوليت  داراى  افراد  معتقدند  «توانمند» 
كار،  مانند  مواردى  ندارند.  نيازى   ... و  برابر  زندگى 
سفر و مسكن، درست مانند افراد ديگر. آنچه ما به 
آن نياز داريم چيزى شبيه يك «انقلاب فرهنگى» 
است: تغيير رويكردها و نظريات در جامعه كه سال ها 
جريان هاى  در  مشابهى  موارد  بوده ايم.  آن  منتظر 
وجود  جنسيتى  برابرى  و  زنان  حقوق  با  مرتبط 
دارد كه پويش هايى مانند «metoo» گامى بلند 
و پيشرو براى آن ها بوده است. شايد آنچه هم اكنون 
به آن نياز داريم پويش جهانى «iamequal» (من 

برابرم) باشد.

براى افراد داراى معلوليت مطالب و گزارش هاى مختلفى نوشته شده است، 
از قوانين و راهكارها تا تشريح زندگى متفاوت آن ها. اين «آن ها» پنداشتن 
در آثار رسانه اى، سينمايى و ادبى در همه اين سال ها، خود، خسارتى 
است كه بر اين گروه از جامعه تحميل شده است. البته كم نبوده اند معلولانى كه دست به قلم شده  يا پشت 
دوربين فيلم بردارى رفته  و مشكلات جامعه خود را به تصوير كشيده اند. روزنامه «گاردين» در پروژه اى تعاملى 
از خوانندگان داراى معلوليت خود درخواست كرد روايتى از بخشى از زندگى خود را بنويسند و پيشنهادى 
براى تغيير ارائه دهند. اين روايت ها به خوبى نشان  مى دهد معلوليت در جهان امروز، بدون توجه به مرزهاى 
جغرافيايى، دردى مشترك است. آنچه خواهيد خواند بخشى از يادداشت هايى است كه در تارنماى «گاردين» 

منتشر شده است.

هرمعلولان در جهان
ش

ن 
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خودتان را باور کنید! به یاد داشته باشید حتی افرادی که در یک حوزه مشخص، مثلا علمی، ورزشی، 
هنری، کاری و ... متخصص هستند، شاید خیلی از کارهای دیگر را نتوانند انجام دهند.

چالش نادیده گرفته  شدن

مشكلات بين المللى دنياى معلولان

عماد پورشهریاری

 روزنامه نگار و مترجم
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آمار  كه  است  عصبى  رفتارى  اختلال  نوعى  اوتيسم  موحدی| 

مبتلايان به آن در حال افزايش است. امروزه ديگر تصويرى كه 
از يك كودك مبتلا به اوتيسم داريم فردى ناتوان و گوشه گير 
به  را  علائم  از  گسترده اى  طيف  اوتيسم  مى دانيم  بلكه  نيست، 
هزار  مرز 200  از  ايران،  در  اوتيسمى  افراد  امروزه  دارد.  همراه 
نفر گذشته اند و بايد با انديشه اى متحد و با امكانات مكفى، به 
استقبال مبارزه با اين بيمارى كه نوعى معلوليت خاموش روانى 

است برويم. 
بيمارى  اين  ادامه مى آيند شايع ترين نشانه هاى  علائمى كه در 
است. در صورت ديدن هريك از آن ها در كودك خود، حتما به 

پزشك يا مراكز معتبر تحت نظر بهزيستى مراجعه كنيد.
 كودك اوتيسمى اختلال تكلم دارد. كودكان مبتلا به اوتيسم 
تأخير كلامى اند.  با سنشان دچار  مقايسه  در  يا  ندارند  يا كلام 
البته گاهى نيز بسيار پرحرف هستند. اين به معنى هوش بالاى 
كودك نيست بلكه بدان معنى است كه كودك درك و شناختى 

از محيط اطراف ندارد.
 كودك مبتلا به اوتيسم «من» نمى گويد؛ يعنى شناختى از 
«من» خودش ندارد و مثلا مى گويد: به على نان بديد! اين نشانه 
خوبى نيست. حتى كودك مبتلا ضماير را هم اشتباه استفاده 

مى كند.
واقع،  در  است.  يك طرفه  اوتيسم  به  مبتلا  كودك  ارتباط   
اين  كند.  اطلاعات  تبادل  نمى تواند  اوتيسم  به  مبتلا  كودك 
كودكان به لبخند يا خستگى ديگران توجهى ندارند و نمى توانند 
نوبت را رعايت كنند. آن ها ارتباط يك طرفه برقرار مى كنند. به 

همين علت، ارتباطشان مؤثر نيست.
سرگرم  وسيله  يك  با  ساعت ها  اوتيسم  به  مبتلا  كودك   
يعنى  دارد؛  كوتاهى  توجه  مدت  طبيعى  كودك  مى شود. 
اما  كند  بازى  اسباب بازى  يك  با  دقيقه   5 نهايتا  شايد 
انجام  تكرارى  بازى  يك  ساعت ها  اوتيسم  به  مبتلا  كودك 

مى دهد.
 كودك مبتلا به اوتيسم مثل كودكان ديگر بازى نمى كند. 
اين كودكان بازى هاى تخيلى ندارند. مثلا ممكن است به جاى 
راه بردن ماشين هاى اسباب بازى روى زمين، آن ها را پشت هم 

بچينند و قطار كنند.
موارد  در  ندارد.  چشمى  ارتباط  اوتيسم  به  مبتلا  كودك   
متوسط تا شديد، اين كودكان ارتباط چشمى ندارند اما در موارد 

خفيف، فقط ارتباط كلامى برقرار نمى كنند.
 كودك مبتلا به اوتيسم نبوغ خاصى در برخى مسائل دارد. 
اين كودكان در برخى مسائل نبوغ خاصى دارند و در جمع اظهار 
اطلاع مى كنند و معمولا هم به پيام هاى ارتباطى ديگران مثل 

اينكه «بس است» يا «خسته شديم» توجهى ندارند.
ندارد.  هم ذات پندارى  توان  اوتيسم  به  مبتلا  كودك   
دارد  احساسات  از  كاملى  درك  اوتيسم  به  مبتلا  كودك 
توجه  محيط  به  نمى تواند  ندارد؛  ذهن خوانى  توانايى  ولى 
را  ديگران  احساسات  و  بگذارد  ديگران  جاى  را  خود  يا  كند 

درك كند.
 اوتيسم هم درمان دارويى دارد، هم درمان نگهدارنده. مكمل 
يا پرپروتئين گاهى  امگا 3 و حتى رژيم هاى بدون گلوتن   ،B6
براى اين كودكان توصيه مى شود اما هيچ يك تأثيرى فوق العاده  

ندارد.
 تشخيص اوتيسم در بدو تولد ممكن نيست. علائم اوتيسم 
تا  دو  در  اما  داد  تشخيص  مى توان  نه ماهگى  از  معمولا  را 
بسيار خفيف  موارد  در  مگر  مى شود  كاملا مشخص  سه سالگى 
شود.  داده  تشخيص  جوانى  يا  نوجوانى  در  است  ممكن  كه 
علائم در حوزه هاى ارتباط و كلام و علايق و رفتارهاى تكرارى 

ديده مى شود.

 جای خالی آموزش
اصرار دارد از خودش نگويد. 45 دقيقه از صحبتمان مى گذرد تا دست 
آخر، دستگيرمان مى شود كه نامش مرتضى عبدى است و چند ماه 
ديگر سى وچهارساله مى شود. متولد و بزرگ شده همين حوالى است: 
گلشهر، بولوار شهيد آوينى. مرحوم پدرش سال 1345 افغانستان را 
به مقصد مشهد ترك گفت تا لقمه اى نان با طعم امنيت  سر سفره 
فرزندانش بياورد. سال ها بعد، مرتضى به دنيا آمد. تا يك سالگى مثل 
ابتلا  و  افتاد  مى افتاد  نبايد  كه  اتفاقى  اما  بود  سالم  بچه ها  از  خيلى 
بر گرفتارى هايى شد كه  تازه    اطفال، سرآغاز دردى  فلج  ويروس  به 
او معنى اش را خوب مى فهمند. دوران نوجوانى كه  مانند  مهاجرانى 
براى پسرها اوج شيطنت به شمار مى  رود، براى مرتضى اثرى از خوشى 
و جنب و جوش نداشت. سال ها طول كشيد تا با پاهايى كه به درد راه 
رفتن نمى خورد كنار بيايد و با چيزهاى ديگرى مثل نداشتن ويلچر و 
دست هايى كه هم دست است و هم وقتِ وقتش جاى خالى پاها را پر 
مى كند. از اينكه چطور شد پيله اش را شكافت و تصميم گرفت دست 
با  از مليتشان در دست بگيرد،  ايرانى را فارغ  افغانستانى و  معلولان 
لبخند عبور مى كند. فقر مادى و فرهنگى اهالى منطقه آن قدر خوب 
در جان مرتضى نشسته است كه ترديدى ندارد بهترين نقطه براى 
جانمايى مؤسسه توان بخشى اش همين جا بوده است، در دل جمعيت 
متراكمى كه آمار معلوليت در آن ها بالا ست. به گفته او اينجا وجود 
بيش از يك فرزند معلول در خانواده چندان هم عجيب نيست. برخى 
از خانواده هايى كه آقاى عبدى و همكارانش شناسايى كرده اند بين 
4 تا 6 فرزند كم توان جسمى و ذهنى دارند. درد مضاعف اينجاست 
را  فرزندان  معلوليت  ميزان  خانواده ها  ندانم كارى  و  آگاهى  فقر  كه 
را  ويلچر  و  افتاده  براى خودش  اتفاقى كه  دوچندان مى كند، همان 
يك  او  پراكنده  صحبت هاى  است.  كرده  لحظاتش  ناخواسته  همراه 
آموزش  چتر  مشهد  كلان شهر  در  اينكه  مى گيرد،  نشانه  را  واقعيت 
براى پيشگيرى از معلوليت و كاستن از شدتش كوچك است و در 
جايى  هستند  معلوليت  درگير  كه  مهاجرى  خانواده هاى  بين،  اين 
آقاى عبدى  صفت  ايرانى  از همكاران  ندارند. يكى  برنامه ريزى ها  در 
«طردشده اجتماعى» را براى وضعيت اين دست خانواده ها پيشنهاد 
از  خبريم.  با  مسئولانمان  از  برخى  پايين  تحمل  آستانه  از  مى دهد. 

همين رو، صفت «فراموش  شده» را جايگزينش مى كنيم.

 برای رضای خدا
دو  يكى  گفت وگو  شدن  گرم تر  براى  تا  است.  دست  دم  آمارشان 

سؤال عددى مى پرسيم، بلافاصله 9 برگه A5 دوخت شده به دستمان 
مى دهد  نشان  عبدى  آقاى  همكاران  كتاب  و  حساب  مى شود.  داده 
مى گيرند،  خدمات  استيجارى  صدمترىِ  فضاى  همين  در  نفر   764
تحصيل  از  بازمانده  معلولان  براى  سوادآموزى  نهضت  از كلاس هاى 
گرفته تا كلاس هاى خياطى، نقاشى، چرم دوزى، رايانه، زبان انگليسى 
و غيره. همين حالا هم 3 كلاس به صورت هم زمان در حال برگزارى 
است. برخى از خانم هاى داراى معلوليت  اعم از نابينا و معلول جسمى  -

حركتى دور يك ميز نشسته اند و عروسك مى بافند. در اتاق كنارى هم 
تعدادى از پسرهاى مهاجر مشغول مشق الفبا هستند. در انتهاى همان 

اتاق، خانم معلم به پايه هاى چهارم و ششم  هم زمان تدريس مى كند.
نه خانم رضايى و نه هيچ كدام ديگر از مدرسان مجموعه بابت كارى كه 
انجام مى دهند و انرژى اى كه براى سر و كله زدن با كم توانان جسمى 
و ذهنى صرف مى كنند پولى دريافت نمى كنند. خبرى از حمايت و 
تشويق و لوح تقدير هم نيست، مگر همين ديدارهاى سالى يك بار 
رسانه ها. اينجا معنى عبارت « محض رضاى خدا» را مى شود باور كرد.

 آرزوهای برآورده شده
در سكوت حاكم، مى شود برگه هاى آمار را با دقت بيشترى تورق كرد. 
از آغاز به كار مجموعه در بهمن 95 تا انتهاى مهر امسال، 307 زن 
و 457 مرد تحت پوشش قرار گرفته اند. 20 درصد از آن ها ايرانى و 
80 درصد افغانستانى اند. البته اين تعداد را بايد منهاى 32 معلولى 
مهاجرت  از كشور  خارج  به  كه  نفرى  آن 13  و  فوت شده   كه  كرد 
كرده اند. آقاى عبدى مى گويد ايرانى و افغانستانى براى او و همكارانش 
فرقى ندارد. با وجود بضاعت مالى محدود مؤسسه، امسال در سالروز 
تولد حضرت معصومه(س) به 2 نفر از دختران مددجو، ويلچر هديه 
شبشان  نان  از  واجب تر  ويلچر  البته  و  بودند  ايرانى  هر دو  شد.  داده 
بود. آمارها تمام و كمال آمده است: تعداد معلولان جسمى-حركتى، 
نابينايان، معلولان ذهنى و چند معلوليتى ها، همچنين اينكه سمعك 
لازم دارند يا عصا، عصاى سفيد، واكر، عضو پيوندى، دياليز و غيره. 
و  نهاد دولتى  از سوى هيچ  تأكيد مى كند كه مؤسسه  آقاى عبدى 
اين حال،  با  ندارد.  ثابتى  نمى شود. حتى خيّر  غيردولتى اى حمايت 
از معلولان مهاجر  پويش هاى مردمى توانسته  است آرزوهاى بزرگى 
و  امسال  اربعين  در  كربلا  سفر  آرزوى  مانند  كند،  برآورده  ايرانى  و 
اردوهايى سالانه   كه تصاويرش روى در و ديوار مؤسسه جا خوش كرده 
است، تصاويرى پر از خنده هاى از ته دلِ نشسته بر چهره آن ها كه به 

كمترين هاى دنيا دل  خوش كرده اند.

معلولان مهاجر هر
ش

ن 
وا

ت

تصور اینکه چون شما معلول هستید دیگران باید از زندگی خود دست بکشند و به امور شما رسیدگی 
کنند، توقعی بیجا ست. مسئول اصلی کارهای شما خودتان هستید. دیگران مشغله ها و مشکلات 

خود  را دارند.

به رسم مهمان نوازی، ما را به حضور می پذیرد اما پیداست که تمایل چندانی به حرف زدن ندارد و شاید هم حق دارد. از حرف زدن با  فرزانه شهامت | 

رسانه ای جماعت خاطرات ناخوشی در ذهنش مانده است. مثلا آن دفعه که مهمان برنامه ای رادیویی شده بود و از حقوق فراموش شده معلولانی مانند خودش 
گفته بود، بعد از برنامه نماینده یکی از دستگاه های اجرایی تماس گرفت و با لحنی که اثری از احترام و مهربانی نداشت پرسید: چرا این حرف ها را گفتی؟ تو سر 

پیازی یا ته پیاز؟ 
سؤالاتی می پرسد که برایشان پاسخی نداریم: اگر با شما حرف بزنم و به فرض چاپ کنید، دیدگاه ها درباره مجموعه توان بخشی ما بهتر می شود؟ وسایلمان 
تجهیز می شود؟ بهزیستی به معلولان افغانستانی التفات می کند؟ نه، هیچ کدام.  با این حال، سرانجام راضی به گفت وگو می شود. به امید روزهای بهترِ درراه مانده 

برای معلولانی که «مؤسسه معلولان باور سبز» خانه امیدشان شده است.

باور سبز
روايتى كوتاه از فعاليت تنها مركز آموزشى  مهاجران معلول در حاشيه شهر مشهد

اگر فرزند شما داراى 
اين علائم باشد، 

مشكوك به اوتيسم است!
مبتلايان اوتيسم چگونه اند؟



ن
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ین
ناب

ه 
یژ

شمـاره اوّل۱۲و

۹۷  ۰۹  ۱۲

هرنگارخانه
ش

ن 
وا

ت

همكاران پرتوان 

اگر به دلیل نقص جسمانی، خود را از چشم دیگران پنهان، و سعی می کنید در اجتماع ظاهر نشوید، 
کاملا در اشتباهید. یکی از عوارض گوشه گیری ابتلا به بیماری جمع هراسی است. ما مراقب بودیم. 
شما هم مراقب باشید!

در راستاى انجام رسالت اجتماعى براى اشتغال معلولان، روزنامه شهرآرا 
اقدام به جذب همكاران داراى معلوليت كرده است. توان شهر روز جهانى 

معلولان را به آن ها تبريك مى گويد.
عكس: هادى مودب، حسين شريعت



ن
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شمـاره اوّل۱۳

۹۷  ۰۹  ۱۲

یادداشت ها هر
ش

ن 
وا

ت

قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، معلول را بپذيريم 
بيم ها و اميدها 

دانشجويان معلول 
از آموزش عالى خارج مى شوند! 

از واژه ها فرار نمى كنند. پذيرفته اند  خودشان 
حتى  مى كنند.  زندگى  آن  با  و  را  واقعيت 
«عليل»  آن ها  به  نمى كند  فرقى  برايشان 
بگويند يا «معلول»، «توان خواه» يا «توان ياب»، 
يا «روشن دل» و ... . عقيده شان  اين است كه 
بايد روحى توانمند  در افراد باشد و خودشان 

ثابت كنند كدام واژه برازنده آن هاست.
معلولان در هر جامعه اى وجود دارند و جزئى 
يا  نقصى جسمانى  دچار  كه  جامعه اند  آن  از 
افراد  از  مواظبت  و  نگهدارى  شده اند.  ذهنى 
معلول وظيفه جامعه است، وظيفه       اى مشكل كه گاهى از عهده فرد عادى 
خارج است. كار كردن و امرار معاش معلولان نيز از مشكلات آنان و جامعه 
است ولى در هر كشور، تدابيرى براى اين مسئله انديشيده شده است. 
اين تدابير ممكن است در برخى از موارد زاييده انديشه فردى و گاه بر اثر 
تجربه، و زمانى نتيجه انديشه و تجربه همراه با روش هاى علمى و سنجيده 
باشد. نداشتن شناخت صحيح درباره پديده معلوليت و توانمندى معلولان 
و به دنبال آن نفى و در حاشيه گذاشتن اين افراد  يا ترحم  به آن ها به جاى 

رفتارهاى انسانى و منطقى، پيامدهايى منفى  به بار خواهد آورد.
وقتى  شرايط و ساختار اجتماعى طبيعى تلقى مى شود، هر فردى كه از 
لحاظ ظاهر، عملكرد، رفتار و اعتقاد با اين معيار معمول منطبق نباشد، 
غيرعادى به شمار مى رود و از بسيارى از امكاناتى كه در دسترس افراد 
عادى هست محروم مى شود. اين محروميت هم طبيعى به حساب مى آيد. 
بر همين اساس، افراد غيرمعلول تصور مى كنند معلولان به دليل بار منفى 
شرايط  به  دستيابى  آرزوى  در  همواره  دارند  ديگران  با  كه  تفاوت هايى 
طبيعى هستند. اين تصور تا آنجا پيش رفته است كه در سال هاى اخير 
بگوييم  اينكه  به جاى  با عناوين متعددى خطاب مى كنيم.  را  معلولان 
اين   .  ... و  «روشن دل»  «توان ياب»،  «توان خواه»،  مى گوييم  «معلول»، 
واژه گزينى ها و معادل سازى ها نه در تغيير نگاه جامعه به اين قشر تأثيرگذار 
بوده، نه اتفاق خاصى افتاده است تا معلولان با همان معلوليتى كه دارند 
از حقوق اجتماعى خود بهره مند شوند. كاش به جاى اين جايگزين ها در 
لغات و واژه ها، فكر و ديدگاهمان را تغيير مى داديم و كمى با ملاحظات 
روان شناختى، اعمال سياست مى كرديم زيرا شاهديم به رغم گذشت چند 
دهه از ورود اين اسامى، هنوز هم توده مردم و حتى بسيارى از افراد معلول 
به اين اسامى رغبتى ندارند و همان واژه هاى «معلول» و «معلوليت» را 

به كار مى برند.
بدون شك، برخوردهاى مبتنى بر تبعيض افراد غيرمعلول با معلولان بر 
اساس فرضياتى است كه در مورد معلولان شكل گرفته است و با نظر 
معلولان در مورد پذيرش و قبول تفاوت هاى ظاهرى مغاير است. به نظر 
مى رسد اينكه بيشتر پيام هايى كه از افراد غيرمعلول اطراف خود دريافت 
مى كنيم بخشى از تفكر و تصور ما را درباره معلولان يا معلوليت شكل 
را در  را رد مى كند و آن ها  مى دهد نشان مى دهد كه جامعه معلوليت 

سطحى پايين تر از يك انسان قرار مى دهد.
چه خوب است ناتوانى را به مثابه يك انحراف از معيار ظاهرى جامعه 
يا يك برچسب نگاه كنيم زيرا اين باعث ايجاد تفاوت هايى بين كسانى 
كه ناتوانى دارند و آن هايى كه ندارند مى شود. گرچه تغييرات اجتماعى 
زيادى از گذشته تا حال رخ داده است، افراد ناتوان هنوز در حال تجربه 

موانع نگرش اند.

همواره  معلوليت  داراى  افراد  تاريخ،  طول  در 
و  بى مهرى  مورد  مردم  و  حاكميت ها  از سوى 
بى توجهى قرار گرفته اند و معمولا در مورد آنان 
تبعيض و بى عدالتى وجود داشته است. كشور 
ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست و در ساليان 
و  برابر  حقوق  از  معلوليت  داراى  افراد  گذشته 
حمايت هاى لازم قانونى برخوردار نبوده اند يا در 
پراكنده،  آيين نامه هاى  و  قوانين  وجود  صورت 
هيچ گاه يك قانون جامع و منسجم وجود نداشته 
است تا اينكه در سال 1383 و بعد از تصويب 
اجراى  و  تبعيض  رفع  اميد  معلوليت،  داراى  افراد  از  قانون جامع حمايت 
عدالت در مورد افراد داراى معلوليت زنده شد اما اين قانون هم با توجه به 
نبودِ ضمانت هاى اجرايى محكم و نيز اجراى نامناسب از سوى مسئولان و 
دست اندركاران، افراد داراى معلوليت را بر آن داشت تا زمينه اصلاح قانون 
و اضافه شدن مواد بيشتر با ضمانت اجرايى محكم تر را مطالبه كنند و با 
از سوى سمن هاى مدافع  و همايش هاى مختلفى كه  برگزارى سمينارها 
حقوق معلولان برگزار مى شد، زمينه ايجاد طرح اصلاح قانون جامع حمايت 
از حقوق معلولان را فراهم آوردند و قانون بعد از بررسى ها و نشست هاى 
متعدد و اصلاح و تعديل هايى كه از سوى دولت و مجلس در آن صورت 
گرفت، با ايجاد پويشى همگانى در بستر فضاى مجازى از سوى افراد داراى 
معلوليت، با اتحادى مثال زدنى و مطالبه همگانى اقشار داراى معلوليت در 
همه نقاط كشور و همچنين با رايزنى ها و دلسوزى هاى بسيارى از نمايندگان 
مجلس و مسئولان، بالاخره در اسفندماه 1396 به تصويب رسيد. در ابتداى 
سال 97 به تأييد شوراى نگهبان رسيد و رئيس جمهورى به دستگاه هاى 
ايجاد  از تصويب قانون، يك مؤلفه مهم و اساسى  ابلاغ كرد. بعد  مسئول 
زمينه اجرايى شدن آن است و بسيارى از افراد داراى معلوليت تصويب قانون 
را سرآغاز رفع تبعيض و بى عدالتى در مورد اين اقليت بزرگ جامعه مى دانند 
و حتى براى تصويب قانون، با حضور بيشتر دست اندركاران و سمن هاى مؤثر 
در اين زمينه، جشنى ملى برگزار كردند . اكنون، بعد از گذشت چند ماه از 
تصويب قانون و با توجه به زمان برنامه ريزى بودجه سال آينده، آنچه موجب 
نگرانى و دغدغه ما شده است بى توجهى به تأمين منابع لازم براى اجراى 
قانون از سوى دولتمردان و برنامه ريزان بودجه است كه موجب شده است 
بسيارى از سازمان هاى مردم نهاد و افراد داراى معلوليت ضمن ابراز نگرانى، 
قانون  اين  مفيدتر  و  بهتر  اجراى  به  دولت  بيشتر  هرچه  اهتمام  خواستار 
شوند زيرا درگذشته نيز قانون به علت تخصيص نيافتن منابع مالى از سوى 
بسيارى از نهادها و سازمان هاى مسئول اجرا نمى شد. آنچه امروز به عنوان 
يك مطالبه عمومى از سوى افراد داراى معلوليت و خانواده هاى آنان مطرح 
است اجراى درست، دقيق و بدون «اما» و «اگر» قانون و اختصاص بودجه 
لازم به اجراى آن از سوى سازمان برنامه و بودجه و مجلس شوراى اسلامى 
است. همچنين سازمان هاى مردم نهاد معلوليتى خواستار نظارت بر اجراى 
صحيح و كامل قانون از سوى نهادهاى مربوط هستند. اگرچه در شرايط 
كنونى، كشور با مشكلات متعددى مواجه است و اين شرايط از سوى افراد 
داراى معلوليت قابل درك است، اين همراهى و همدلى نبايد موجب شود 
مشكلات ما به حاشيه رود و به آن بى اعتنايى گردد. اكنون، در آستانه هفته 
گراميداشت افراد داراى معلوليت و روز جهانى اين افراد، اميدواريم از سوى 
دولت خبرهاى خوشى در مورد اختصاص بودجه لازم براى اجراى قانون 

جامع حمايت از حقوق معلولان به گوش برسد.

مى دهد  نشان  جديد  بررسى  يك  نتايج 
دانشجويان معلول به علت شكاف اجتماعى اى 
كه وجود دارد، از آموزش عالى خارج مى شوند 
و دوره تحصيلى خود را نيمه رها مى كنند. به 
نقل از timeshighereducation، نتايج 
دانشجويان  نشان مى دهد  بررسى جديد  يك 
به علت شكاف اجتماعى اى كه وجود  معلول 
دارد، از آموزش عالى خارج مى شوند. بر اساس 
اين بررسى، توجه به خواسته هاى دانشجويان 
فعاليت هاى  براى  شرايط  ايجاد  و  معلول 
اجتماعى آن ها از اقداماتى است كه آموزش عالى هر كشورى مى تواند 
براى جلب رضايت خاطر اين نوع دانشجويان انجام دهد. مطالعات اخير 
از  كمتر  توجهى  شايان  ميزان  به  معلول  دانشجويان  است  داده  نشان 
دارند  فعاليت ها حضور  ديگر  و  فضاى سخنرانى ها  در  دانشجويان  ديگر 
و تنها دليل اين موضوع رفتارهاى نامناسب دانشجويان و كادر آموزشى 
دانشگاه هاست. داده ها حاكى از  آن است كه تنها 34 درصد از دانشجويان 
معلول دوره چهارساله كارشناسى خود را به پايان مى رسانند و بيش از 
60 درصد آن ها تحصيل را نيمه رها مى كنند. محققان باور دارند استادان 
دانشگاه علاوه بر اينكه بايد براى برابرى قوميت و نژاد تلاش كنند، برابرى 
معلولان با افراد عادى را نيز لحاظ كنند. اين موضوعى است كه هميشه 

ناديده گرفته مى شود.
اين وضعيت تا اندازه بسيارى در ايران نيز وجود دارد. با توجه به شرايط 
حين  در  اقشار  اين  معلوليت،  داراى  افراد  نابينايى  يا  جسمى-حركتى 
انتخاب رشته دوران دبيرستان به سمت علوم انسانى مى روند. در آينده 
نيز دانشجوى رشته هايى از همين حوزه مى شوند. ضعف ساختارى، نبودِ 
شده  باعث  انسانى  علوم  رشته هاى  صحيح  نشدن  مديريت  و  كار  بازار 
است دانشجويان رشته هاى گوناگون اين حوزه با بدگمانى روبه رو شوند 
و رغبت خود را از دست بدهند. اكنون ببينيد اين مشكل كه در ميان 
معلول چه وضعيتى  دانشجويان  بين  در  ريشه مى كند  غيرمعلول  افراد 
دارد. هوش سرشار دانشجويان معلول باعث ادامه تحصيل تا مقاطع ارشد 
و دكترى مى شود اما هستند كسانى كه به علتِ نبودِ گرايش مورد نظر، 
چالشى  كه  كنند  تحصيل  ترك  مى شوند  مجبور   ... و  زياد  شهريه هاى 
داراى  افراد  ويژه  مواردى چون جذب 3 درصد  رعايت  با  است.  اساسى 
معلوليت، بهره مندى از توانايى هاى شخصيت هاى داراى معلوليت به شرط 
توانايى در حالتى برابر با فردى سالم، عدم تبعيض و ... مى توان از بروز 
بحران ترك تحصيل يا گرايش به رشته هاى اجبارى براى كسب درآمد 

جلوگيرى كرد.

محسن مروی
مدیر بهزیستی 

شهرستان مشهد

محمد ایمانی راد
مدیرعامل جامعه 

معلولان خراسان رضوی

امید میرمطهری
فعال مدنی

یادداشتیادداشتیادداشت

معلولیت جسمی شما هیچ تأثیر منفی ای بر قوای عقلی و تفکر و ذهن شما ندارد. پس بهترین کار 
این است که افکارتان را پرورش دهید تا همه باور کنند عقل سالم الزاما به بدن سالم نیاز ندارد.
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 آغاز دنیای ابهامات
روزهايى  نخستين  و  گذشته  به  قديرپور  على اصغر 
مى زند  گريزى  مى شود  سيما  معلوليت  متوجه  كه 
سيما،  متفاوت  شرايط  از  اطلاع  از  پس  مى گويد:  و 
همسرم شكل  و  من  روى  پيش  ابهام  از  پر  دنيايى 
گرفت: آينده او چگونه خواهد بود؟ ما چه بايد بكنيم؟ 
آيا او مى تواند مانند افراد ديگر جامعه زندگى مستقلى 

داشته باشد؟
ارتباط  آموزش  براى  لازم  امكانات  نبود  به  توجه  با 
از تحقيق راهى تهران شديم. طى 4  با سيما، پس 
سالى كه در تهران بوديم، ادامه تحصيل دادم و در 
كنار سيما زبان اشاره و لب خوانى را نيز به طور كامل 
آموزش ديدم و پس از بازگشت، در مدرسه استثنايى 
اينكه سيما دختر  به  با توجه  به كار شدم.  مشغول 
بسيار باهوشى است، از همان ابتدا تا پايان تحصيلات 

دانشگاه، هميشه جزو موفق ترين ها بوده است.
براى  پرورش  و  آموزش  و  بهزيستى  بين  اختلاف 
به  يا لب خوانى  اشاره  زبان  آموزش  به  اولويت دادن 
ناشنوايان سبب شد سيما و پدر هر  2 زبان را آموزش 
ببينند. قديرپور در اين باره نيز مى گويد: آموزش هر 
2 زبان سبب شده است كسى ناشنوايى سيما را باور 
نداشته باشد. او بسيار با استعداد است و بيشتر افراد و 
حتى همكاران او در مدرسه نمى توانستند تشخيص 
مى داند،  لب خوانى  چون  ناشنواست.  او  كه  دهند 
برخى از افراد تصور مى كنند كم شنواست در حالى 

كه شنوايى سيما تقريبا صفر است.

 همه راه های سخت
پدر در نقش مترجم، حرف ها و سؤالات ما را با زبان 
مى خواهم  سيما  از  مى كند.  بيان  سيما  براى  اشاره 
ديگر  با  خود  كودكى  دوران  برخوردهاى  اولين  از 
ديگران  با  ارتباط  براى  اينكه  بگويد،  هم سن و سالان 
متحمل  را  سختى هايى  چه  و  پيموده  را  راهى  چه 

شده است.
حالات  و  دست  حركات  بى صدا،  لب هايى  با  سيما 
خود  دنياى  ناخوشى هاى  و  خوشى ها  از  صورت، 
را  گلايه  اين  همواره  گذشته  در  هرچند  مى گويد. 
به  بوده،  محروم  شنوايى  نعمت  از  چرا  كه  داشته 
اين  از  را متقاعد كرده است كه بخشى  مرور، خود 
دنياست، آن  هم بخشى مهم كه بايد خود را با شرايط 
مى شود.  دانشگاه  راهى  بسيار،  تلاش  با  وفق  دهد. 
براى مقابله با نامهربانى هايى كه از جانب ديگران در 
كودكى خود تجربه كرده است، معلمى را پيشه خود 
رفع  براى  تا  مى سازد 
كه  كودكانى  مشكلات 
را  او  ديروز  درد  امروز 
دارند مشكل گشا باشد.

او ادامه مى دهد: دوران 
بچه ها  بيشتر  كودكى، 
چون  مى كردند  فكر 
صدايشان را نمى شنوم 
آن ها  با  نمى توانم 
باشم.  داشته  ارتباط 
سخت بود كه به آن ها 
بفهمانم مى توانيم با هم دوست باشيم و بازى كنيم. 
به سختى با اشاره حرفم را به آن ها مى فهماندم. براى 
بعضى ديگر هم حرفم را روى كاغذ مى نوشتم. كم كم 
تلاش  با  بالاخره  اما  بود  سخت  مى شديم.  دوست 
بسيار مى توانستم ارتباط برقرار كنم. البته هيچ وقت 
براى  وقتى  خردسالى  دوران  كه  نمى كنم  فراموش 
خريد به مغازه هاى اطراف منزل مى رفتم گاهى مورد 
تمسخر فروشنده و برخى افراد حاضر قرار مى گرفتم. 
گريه مى كردم و به خانه مى آمدم. آقاى قديرپور در 
ميان حرف هاى سيما اشاره مى كند: آن زمان، من و 
همسرم با دخترم صحبت مى كرديم تا اعتماد و عزت 
نفس او را بالا ببريم. بايد اين شرايط را تحمل مى كرد. 

شايد تحمل همين سختى ها سبب شد او امروز موفق 
باشد. رفتار سيما سبب شد نه تنها آن مغازه دار بلكه 
 اطرافيان ديگر نيز با عزت و احترامى ويژه  با او برخورد، 

و حتى تا جلو در مغازه همراهى اش كنند.

 فرهنگ رو به جلو
و  اجتماع  شرايط  روزها  اين  كه  است  معتقد  سيما 
بهتر  به مراتب  گذشته  با  مقايسه  در  مردم  فرهنگ 
شده است. بهروز، همسر سيما، نيز (به كمك آقاى 
قديرپور) در گفت وگوى ما شركت مى كند و مى گويد: 
هر چند الان هم بسيارند افرادى كه وقتى  مى فهمند 
مخاطبشان ناشنواست سعى مى كنند به نوعى سر او 
را كلاه بگذارند، در مقابل، افراد خوب هم بسيارند. در 
كل، فرهنگ مردم در مقايسه با گذشته در اين زمينه 
ارتقا يافته است اما تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله 

بسيار است.
بهروز كه معلم ورزش و كشتى گير است ادامه مى دهد: 
مى كنند  فكر  مدرسه  در  خانواده ها  از  برخى  گاهى 
اما  مى دهد  آموزش  بهتر  نيست  ناشنوا  كه  معلمى 
بعد از مدتى متوجه مى شوند كه يك ناشنوا به مراتب 
بهتر از فردى كه معلوليت شنوايى ندارد مى تواند زبان 
اشاره و لب خوانى را آموزش دهد. حتى دانش آموزان 
ارتباط  بهتر  ناشنوا  با يك معلم  ناشنوا هم  ديرآموز 

برقرار مى كنند.
او ارتباط كلامى با افراد را مهم ترين مشكل ناشنوايان 
بهداشتى  مركز  و  اداره  هر  به  مى گويد:  و  مى داند 
مى كنيم  مراجعه  كه   ... و  پزشكى  مطب  و  درمانى 
شود.  متوجه  را  ما  حرف  كه  نيست  نفر  يك  حتى 
بنويسيم  را روى كاغذ  بايد حرف و خواسته هايمان 
به همه  نوشتن نمى توانيم  با  تا متوجه شوند. قطعا 
كه  را  نمى توانيم همه جا كسى  برسيم.  حقوق خود 
در  دست كم  ببريم.  همراهمان  مى داند  اشاره  زبان 
ادارات مى توانند يك نفر را كه به زبان اشاره مسلط 

باشد استخدام كنند تا كار افرادى مثل ما راه بيفتد و 
به حقوقمان برسيم.

 خاطره تلخ سینما
پيشنهادى  چه  كه  موضوع  اين  به  پاسخ  در  سيما 
جامعه  مشكلات  رساندن  حداقل  به  يا  رفع  براى 
ناشنوايان دارد مى گويد: ارتباطات ناشنوايان بر مبناى 
خودشان  به  مخصوص  زبان  و  تصاوير  برداشت ها، 
شكل مى گيرد كه جامعه شنوايان از آن بى اطلاع اند. 
زبان اشاره و لب خوانى كه بين ناشنوايان رايج است 
مختص خود آن هاست. بد نيست دست كم در هفته 
معلولان مردم از طريق رسانه ها كمى با آن آشنا شوند. 
متأسفانه جامعه ناشنوايان حتى از ديدن بسيارى از 
برنامه هاى تلويزيون ايران هم محروم است. سينماها 
هم همين طور. اى كاش در سينماها فيلم ها زيرنويس 
موضوع  اين  ببينيم.  فيلم  بتوانيم  نيز  ما  تا  مى شد 

هزينه اى هم براى عوامل فيلم يا سينماها ندارد.
بهروز در ادامه به خاطره اى از اولين و آخرين بارى كه 
به سينما رفته است اشاره مى كند و مى گويد: با سيما 
به سينما رفتيم. فيلم براى ما آن قدر بى مفهوم بود كه 
هنوز به نيمه نرسيده، از سينما خارج شديم. حتى نام 
فيلم را هم به خاطر ندارم. اگر فيلم زيرنويس داشت، 
ما هم مثل افراد ديگر مى توانستيم از ديدن آن لذت 
ببريم. متأسفانه جامعه ما حتى حداقل ها را هم براى 

ناشنوايان فراهم نكرده است.

 باغچه بان، معنای واقعی واژه «معلم»
خدا رحمت كند مرحوم جبار باغچه بان را كه دهه ها 
پيش درد ناشنوايى را درك كرد. او يكى از خادمان 
پرتلاش فرهنگ ايران و به معنى واقعى كلمه، معلم 
در  كه  دانست  كسى  اولين  بايد  را  باغچه بان  بود. 
آموزشى  دستگاه  به  را  سمعى بصرى  آموزش  ايران، 
كشور وارد كرد. هرچند در ابتداى كارش همه او را 
مسخره مى كردند، وى طى يك سال موفق شد به 3 
كودك ناشنوا خواندن و نوشتن بياموزد. او همچنين 
مبتكر آموزش روش حساب ذهنى به ناشنوايان كشور 
است، اما با گذشت بيش از نيم قرن از رفتن آن معلم 
مطلوب  نقطه  به  هنوز  ناشنوايان  وضعيت  مهربان، 
نرسيده است. تصويب قانونى براى ايجاد پل ارتباطى 
درمانى،  مراكز  به  مراجعه كننده  ناشنوايان  بين 
آموزشى، ورزشى و ده ها مورد ديگر نياز انكارناپذير 
جامعه ما محسوب مى شود. هنوز راهى طولانى براى 
درك معلولان ناشنوا در رسانه ها و سازمان ها در پيش 

داريم.
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معلولیت جسمی-حرکتی به این معنی نیست که به ظاهر خود نرسید. سعی کنید متناسب با 
وضعیت مالی تان لباس مرتب بپوشید و به تناسب جنسیتتان، ظاهری مرتب داشته باشید. ظاهر 
آراسته و مرتب شما بر دیگران تأثیری مطلوب  می گذارد.

محمد خسروی | برای بیان مطالبات خود در هر مکان عمومی و خصوصی اعم از خیابان و ادارات و مراکز درمانی با مشکل درک مخاطب مواجه است. نمی تواند مثل بقیه مردم 

یرا راه شنیدن صدای او زبان اشاره است، زبانی که با حرکت دست ها و حالات صورت، افکار او را بیان می کند. زبانی که بیشتر مردم آن  را نمی شناسند  خواسته های خود را بیان کند ز
و همین موضوع سبب شده است ناشنوایان همچنان در گیر  و  دار شنیدن مخاطب گرفتار باشند.

فرهیخته  خانواده ای  در  سیما  روزگار،  خوب  از  است.  آمده  دنیا  این  به  ناشنوا  تولد  بدو  از  که  جوان  دختری  سیماست،  صحبت های  از  کوتاهی  بخش  جملات  این 
متولد می شود. پدر او به محض اطلاع از این معلولیت دختر خردسالش، از سبزوار راهی تهران می شود و در کنار معلمی، زبان اشاره و لب خوانی را نیز می آموزد و پس از 
کسوت  در  تمام  سال   ۳۲ پور  قدیر علی اصغر  می دهد.  ادامه  را  خود  فعالیت  استثنایی  پرورش  و  آموزش  در  و  مشهد  در  بار  این   او  بازمی گردد.  خراسان  به  دوباره  سال،   ۴
ابتدایی،  مقطع  سال   ۶ طی  می شود.  اول  کلاس  راهی  سیما  که  می شود  شروع  روزی  از  درست  یخ  تار این  می دهد.  آموزش  ناشنوا  کودکان  به  را  زندگی  الفبای  معلمی 
سپس  دبیرستان  راهی  ممتاز  دانش آموز  عنوان  به  سال   ۶ از  پس  سیما  را.  پدری  نقش  هم  و  می کند  ایفا  ناشنوا  دانش آموزان  از  تعدادی  و  سیما  برای  را  معلمی  نقش  هم 
با هم و  آشنا می شود  دارد  او  بهروز که شرایطی مشابه  با  پیش،  ادامه می دهد. چند سال  را  فعالیت خود  در کسوت معلمی  پدر،  از  تبعیت  به  آن،  از  دانشگاه می شود. پس 

 ازدواج می کنند.

هم آوا 
با ناشنوایان

گزارشى از معلولان خاموشى كه 
همچنان درگيرو دار شنيدن 

مخاطب هستند

تعداد مستمرى بگيران 
از 36 هزار به 73 
هزار نفر افزايش 

يافته است. هم اكنون 
مى توان گفت تقريبا 

تمام افراد واجد 
شرايط از بهزيستى 

استان مستمرى 
مى گيرند
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قرار نیست هر بار که مرتکب اشتباهی شدید، آن را به حساب معلولیت بگذارید و خود را به علت 
وضعیتتان سرزنش کنید. هر اشتباه مجموعه ای از تجارب گران بها  برای ادامه مسیر زندگی انسان به 

ارمغان می آورد.

ورزش شروعی دوباره
است، نگاهى به زندگى معلولانى كه با ورزش، افتخارات زيادى را بدست آوردند. نشسته  واليبال  بى پايان  افتخارات  نام،  اين  از  برداشت  اولين 

افتخاراتى كه طى 20 سال گذشته، هيچ گاه از يك به 2 نرسيده است. 
هادى رضايى دايره المعارف ورزش معلولان است و فكر مى كنم برايش 
كردن  بارور  با  او  نباشد.  معلولان  به  خدمت  از  بالاتر  افتخارى  هيچ 
توانمندى بسيارى از معلولان، 5190 فرد داراى معلوليت را به ورزش 

دعوت كرد. او خارج از گود ورزش، مديرى توانا و با نفوذ كلامى قدرتمند 
افتخارات  اعزام شد، رضايى هم  به جاكارتا  ايران  امسال كه كاروان  است. 

فردى كسب كرد، هم تيمى و هم در كاروان ايران، به طورى كه براى اولين بار 
در تاريخ اين اعزام ها ايران صاحب جايگاه سوم اين مسابقات شد. ورزش براى او و 

براى هركس كه او را باور كرد و در كنارش براى اعتلاى ورزش گام برداشت شروعى 
دوباره بود.

خيلى زيباست كه بتوانى نابينايى را در شطرنج زندگى كيش و 
مات كنى. از آن زيباتر وقتى است كه توان بالا و هوش سرشارت 

را در مسابقه شطرنج به رخِ رخ بكشى! عاطفه نقوى دخترى است 
در  شطرنج  كه  بار  اولين  براى  و  بين المللى  تجربه  داشتن  بدون  كه 

بازى هاى پاراآسيايى وارد شد، 3 مدال طلا را به تنهايى كسب كرد. عاطفه 
از بيست سالگى به شطرنج گرايش پيدا كرد و زبان منطق را براى پيروز شدن 

برگزيد. خودش تعريف مى كند در اين سال هايى كه از خدا عمر گرفته است، 
مردم بسيارى را ديده است كه با شرايط نابينايى اش برخوردهايى گوناگونى 
داشته اند، از بى اعتنايى و ترحم و تمسخر تا باور و احترام و ايجاد انگيزه، اما 
عاطفه امروز به يك چيز فكر مى كند و آن كشف و كسب امكانات و افتخارات 
بسيارى است كه در چشم دل او جارى است و قهرمان تحصيل كرده ما را به 

سوى هدفى بزرگ تر رهنمون مى شود.

مشهدى  كمان دار  بانوى  كه  بود  جمله اى  اين  نشان!   3 و  تير  يك 
با  و  دبستان  دوران  در  شيرمحمدى  برگزيد.  خود  ورزش  و  زندگى  براى 
كه  همان جايى  درست  كرد،  آغاز  را  خودش  تفريح،  زنگ  كودكانه  بازى هاى 
پا  بدون  مى شود  مگر  كنى؟!  بازى  مى توانى  مگر  مى پرسيدند:  همكلاسى هايش 
ورزش كرد؟! او ايستاده بر پايى كه نبود، واليبال بازى مى كرد و حتى تور واليبال 
را او نصب مى كرد! سال 1382 شده است و او هدفش را در سيبل مقابلش مى بيند 
و كمان دار مى شود. براى راضيه، از زمان كشيدن زه كمان تا پرتاب تير به سوى هدف 
والاى زندگى اش، 3 سال و اندى راه بود و او اين راه را شگفت انگيز طى كرد. اكنون راضيه 
شيرمحمدى يك كمان دار است، برنز آسيا بر گردن اوست و البته يك مادر مهربان است، 
مادرى كه باعث افتخار فرزند خود و تحسين والدين دانش آموزان ديگر نيز هست. اين ها 

همان يك تير و 3 نشانى بود كه گفتيم.

پسر طلايى و بيست و پنج ساله تيم ملى شناى 
ايران يك شبه تاريخ ساز شد. شاهين براى اين 
يك شب 16 سال طول هزاران استخر را درنورديد 
تا نشان دهد اراده اش شفاف تر و زلال تر از آب است. 
به  است،  قطع  مادرزاد  صورت  به  دستش  مچ  كه  او 
جاى گوشه نشينى يا پرداختن به حداقل ها، براى پيروزى، 
شيرجه اى بلند زد و سكوى پرش استخر سكوى قهرمانى او 
شد. شاهين به پچ پچ هاى مردم در مورد دستش توجهى نكرد و 
با 6 مدال طلا و يك نقره، ارتش يك نفره ايران لقب گرفت. شاهين 
براى امروز كه نامش در تاريخ ورزش معلولان جاودان شده است، 15 
كيلومتر شنا در هر جلسه را به جان خريد، از خانواده اش دور افتاد و 
نوروز 97 را تنها سپرى كرد اما ايزد يارش بود و او شاهين شناى ايران 
شد. امروز شاهين يك نماد است، نماد خودباورى، غيرت و انگيزه. اين 
نمادها و اعتماد مردمى آسان ساخته نشده است، و بايد از آن حراست 
كرد. شاهين توانست. شما هم متولد شويد و شاهين آسمان خودتان باشيد.

صحبت  شروع  اين  بودم.  بداخلاق  خيلى  ورزش،  از  قبل 
قديمى ترين عضو مشهدى كاروان  پاراورزشى ايران است. معصومه 

زارعى نامى نيست كه بتوان به سادگى از كنار زندگى پرافتخارش به 
تيم  توانا در ورزش و مديريت ورزشى گذشت. كاپيتان  بانويى  عنوان 

ملى واليبال نشسته ايران از سختى هايش در مسير زندگى گفت. او ابتدا 
واليبال ايستاده را شروع كرد و بعد بر زمين نشست تا بهتر آسمانش را بيابد 

و ببيند. زارعى از نگاه بد مردم به معلوليتش گفت، از اينكه بهايى نمى دادند، و 
امروز را ثمره سال ها فرهنگ سازى سخت مى داند. او واليبال نشسته را شروعى 
بر پايان بداخلاقى هايش مى داند و ظرفيت هاى فرهنگى اى را كه ورزش معلولان 
در اختيارش قرار داد بى نهايت توصيف مى كند. او مى گويد: براى امروزم كه فرداى 
خيلى ها مى تواند باشد، قيدِ بودن در كنار خانواده ام را زدم، افت تحصيلى را به 
جان خريدم و  انواع مصدوميت ها و هزينه هاى مادى و معنوى را گردن گرفتم تا 
گوشه گير نباشم و ياد بگيرم پس از هر زمين خوردن، با افتخار بلند شوم. ورزش 

براى من شروعى دوباره و تولد روحم بود.

معلولیت یا معلول بودن اتفاق ترسناک و عجیبی نیست، اما اگر 
بتوانی بر ترس ها، حرف ها یا هزاران هراس ممکن غلبه کنی و 
یبایت را محقق کنی، به انسانی شگفت انگیز تبدیل  آرزوهای ز
می شوی. در این بین، ورزشکاران دارای معلولیت همیشه ثابت کرده اند هیچ مانعی نمی تواند عزم 
و اراده آن ها را مخدوش کند. این افراد با تمام سختی ها می جنگند و در میدان های مبارزه عرق 
یزند تا نشان دهند عِرق میهن دارند. چند شخصیت مشهدی ورزش معلولان را باهم مرور  می ر

می کنیم.
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بر طبق آمار، ۴۵۹۱۳۰۷ نفر در سال دچار مصدومیت منجر به معلولیت می شوند

با هر زلزله شدید، حداقل ۲۰۰ عضو به جامعه معلولان ایران اضافه می گردد

کارتون: علیرضا پاکدل

۳۰/۸٪ از معلولیت های هنگام تولد نوزاد، به قصور پزشکی باز می گردد

سالانه بیش از دو میلیون کارگر با عدم رعایت ایمنی، دچار معلولیت می شوند


